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سِه عامل اسِاسِی برِای درمان

بسیاری از درمان های موجود در بین ما، اثر بخش و تاثیر 

گذار می باشد، اما در عین حالِ، برخی از دردهای موجود، 

درمان ناپذیر به نظر می رسند.

یا در  بیمار، و  این دردها ممکن است در ظاهر و جسم 

روح و روان انسان نفته یا آشکار باشند، اما بیمار، به یکی 

از سه دلیل پیش رو، از درمان چنین دردهایی عاجز و یا 

غافل باشد:

1- درد اصلی را شناخته باشد و از 

درمانش نا امید نباشد:

درمان  شرِّایط  از  شرِّط  اولین 

بیماری، شناخت صحیح بیماری، و 

امید به درمان آن بیماری در درون 

و نهاد بیمار می باشد. در بسیاری 

از موارد، به یکی از دو دلیل عدم 

شناخت و تشخیص صحیح بیماری 

و یا اعتقاد به عدم درمان بیماری، 

بیمار از ادامه درمان منصرف شده، 

و اصطلاح می سوزد و می سازد.

عدم شناخت بیماری نیز می تواند 

ناشی از عدم وجود علایم بیماری، 

و  مستقیم  غیر  علائم  وجود  یا  و 

از  برخی  در  باشد.  مرتبط  غیر  یا 

بیمار  دندان  در  که  دردی  موارد، 

احساس می شود، ناشی از بیماری 

معده، و دردی که در گوشِ بیمار مشاهده می شود ناشی 

از پوسیدگی و عفونت دندان و یا دردی که در پای بیمار 

وجود دارد ناشی از بیماری در ستون فقراتِ بیمار می باشد

درمان  عامل  مهمترین  و  اولین  این،  بنابر 

تشخیص  و  بیماری،  شناخت  بیماری، 

اصلی  منشاءِ  و  بیماری  نوع  صحیح 

در  مسئله،  این  باشد.  می  بیماری 

انواع بیماری های روحی و روانی 

بیشتری  اهمیت  و  نمود  درونی،  و 

اغلب  در  چراکه  داشت،  خواهد 

بر  روحی،  امراض  و  ها  بیماری  موارد، 

خلاف امراض جسمی، دارای علائم غیر آشکار می باشند، 

و به همین دلیل، بسیاری از بیماران مبتلا به انواع بیماری 

های روحی و روانی، تا لحظاتِ آخر زندگی دنیایی، متوجه 

بیماری های روحی مانند حسد، بخل، ریا، غضب، شهوتِ 

علایم  وجود  عدم  دلیل  به  بسا،  چه  و  شد  نخواهند  و... 

هایی  بیماری  چنین  درمان  دنبالِ  به  هیچگاه  ظاهری، 

نخواهند شتافت.

از منظر اسلام، انسان موجودی دو ساحتی، متشکل از روح 

و جسم می باشد، تدبیر جسم، بر عهده روح بوده، و این 

دوشِ  به  را  انسان  انسانیت  اصلی  وظیفه  که  است  روح 

میکشد. در عین حالِ، عدم توجه به امراض و رذائل اخلاقی، 

روحی  السافلین خواهد شد.  اسفل  به  روح  باعث سقوط 

که به امر خدای متعالِ ایجاد، و به وسیله خدای متعالِ در 

درون انسان دمیده شد. 

و  جزوع  و  منوع  و  هلوع  مانند  انسانی،  مختلف  صفاتِ 

لزوم  دهنده  نشان  کریم،  قرآن  در  و...،  جهولِ  و  ظلوم 

پرداخت به مقوله روح، شناخت و درمان و تکامل صفاتِ 

به  توجه  با  باشد.  می  انسانی  پسندیده  غیر  و  پسندیده 

که  یابیم  می  در  کریم،  قرآن  در  )انسان(  واژه  کاربست 

خداوند متعالِ، نه تنها در هیچ یک از آیاتِ قرآنی خود، از 

انسان بما هو انسان تعریف و تمجید نکرده، بلکه در تمامی 

مواردی که نامی از انسان بما هو انسان برده شده است، 

ذم و نقص و قدحی تابع شده، و در مقابل، الگویی به نام 

مؤمن یا صدیق یا...، برای مخلوقِ متعالی و الگویی به نام 

منافق یا مکذب یا کافر یا مشرِک یا...، برای مخلوقِ متدانی، 

معرفی می شود. این امر بیانگر این نکته قرآنی می باشد 

که انسان بما هو انسان، مانند نقطه صفر مرزی بین موجود 

عالی و متعالی و موجود دانی و متدانی می باشد. 

واژه  که  شود  می  روشن  پیشگفته،  مباحث  به  توجه  با 

)انسان کامل(، واژه ای غیر قرآنی بوده، و استفاده از این 

تواند  برای معرفی موجودی عالی و متعالی که می  واژه 

و  خلیفه  تواند  می  و  باشد،  الهی  اسماءِ  و  صفاتِ  مظهر 

جانشین خدای متعالِ بر زمین و مادون الله تبارک و تعالی 

باشد، نامناسب و غیر قرآنی می باشد.

2- به نسخه طبیب ایمان داشته باشی

دومین ویژگی درمان پذیری بیمار، 

ایمان به نسخه و درمان طبیب می 

باعث  که  یقینی  و  ایمانی  باشد، 

بیمار  چرای  و  چون  بی  تبعیت 

خود  معالج  پزشک  دستوراتِ  از 

خواهد بود. بیان این نکته ضروری 

می باشد که بیماری که به بیماری 

یافتنِ  پی  در  گشته،  آگاه  خود 

درمان  جهت  به  حاذقِ،  طبیبی 

اهمیت  بود.  خواهد  خود  بیماری 

حاذقِ بودن چنین طبیبی، با توجه 

و  بیماری  بیماری و شدتِ  نوع  به 

آزاردهنده  علائم  و  بیماری،  عمق 

بیماری و... متغیر می باشد. روشن 

بیماری  به  مبتلا  بیماران  که  است 

اولین  به  زودگذر،  و  ساده  های 

پزشک اعتماد کرده و به نسخه وی عمل خواهند کرد، اما 

بیماران مبتلا به بیماری های صعب العلاج، نه تنها به هر 

طبیبی اعتماد نمی کنند، بلکه با جستجوی شبانه روزی، در 

پی یافتنِ حاذقِ ترین طبیب موجود می باشند.

تخصص طبیب،  به  اطمینان  و  اعتماد  امروزی،  در جوامع 

به یکی از دو روشِ شهرتِ عمومی، و یا بالا بودن هزینه 

طبابت حاصل می شود. این در حالیست که ملاک و معیار 

اصلی و اساسی در تشخیص مهارتِ طبیب و تخصص وی، 

شناخت فردی و شهادتِ اهل خبره به این امر می باشد. 

شامل  آن،  اطباءِ  و  جسمانی  امراض  بر  علاوه  امر  این 

نفسانی  رذائل  و  روحانی  و امراض 

                    سرمقاله

سردبیر

)1(

2 صفحه  ادامه: 



)2(

حکمای معالج آن نیز می باشد. بیماری که مبتلا به انواع 

امراض روحانی بوده، و هدف خلقت دنیایی وی، شناخت 

و  اخلاقی  فضائل  به  آن  تبدیل  و  اخلاقی  رذائل  درمان  و 

جهت  در  است،  اخلاقی  فضائل  پرتو  در  تکامل  و  تکمیل 

درمان امراض روحانی متعدد خود، جستجویی بی وقفه را 

آغاز خواهد کرد. 

با توجه به منابع وحیانی موجود، اطباءِ و حکمای متعددی 

و  اند،  گشته  معرفی  اخلاقی  رذائل  و  امراض  درمان  برای 

و  شدتِ  البته  و  خود،  بیماری  نوع  به  توجه  با  بیماران، 

وخامت بیماری، به هر یک از این حکما مراجعه کرده، و راه 

درمانی مختص به بیماری خود را دریافت خواهند کرد. نیاز 

به تکرار نیست که اعتماد و اطمینان به هر یک از حکمای 

و اولیای الهی موجود در هر زمان، نه با شهرتِ عمومی و نه 

با هزینه های غیر معقولِ، بلکه با شناخت فردی و یا قبولِ 

توصیه اهل خبره و متخصصین این عرصه می باشد.

3- لزوم حرِکت بیمار، در جهت تهیه و مصرف صحیح 

نسخه درمانی:

چه بسیار بیمارانی که ابتلاءِ و درد جسمانی یا روحانی خود 

را شناخته، علائم را درک کرده، به پزشک و طبیب و حکیم 

حاذقی مراجعه کرده، نسخه ای صحیح و درمانگر را یافته، 

و در عین حالِ، به دلیل عدم استفاده از نسخه ی مذکور، و 

یا استفاده غیرصحیح از دستور درمانی، نه تنها بهبود نیافته 

بیماری  یافتنِ  شدتِ  باعث  موارد،  از  برخی  در  بلکه  اند، 

جسمانی یا روحانی خود گشته اند.

و  مهمترین  نوعی  به  تواند  می  درمان،  از  مرحله  آخرین 

اساسی ترین مرحله از درمان بیمار باشد، چراکه در صورتِ 

عدم توجه به این مرحله، نه تنها تلاشِ های پیشین )هَباَءًِ 

مَنثُوُرًا( گشته، بلکه یأس و ناامیدی نیز، بر درد های پیشین 

افزوده گشته و هلاکت بیمار را تسریع می بخشد.

در بسیاری از موارد، بیمار و یا اطرافیان وی، بیماری را به 

درمان  در جهت  مناسب،  زمان  در  داده،  تشخیص  درستی 

بیماری گام برداشته، نسخه ای منحصر به فرد را از طبیبی 

حاذقِ و یا حکیمی دانا و توانا تهیه کرده، لکن در مرحله 

آخر مبتلی به )أمانی( گشته، و استفاده از نسخه مذکور را 

به تأخیر می اندازد. 

و  امراض  اتفاقِ  به  قریب  اغلب  در  مسئله،  این  متاسفانه 

کریم،  قرآن  که  مشکلی  شود.  می  مشاهده  اخلاقی  رذائل 

این کتاب آسمانی با برکت، در موارد متعددی به آن تصریح 

فرموده، و روایاتِ مستفیض و متواتری، سعی در توضیح و 

تفسیر آن داشته اند.

خطاباتِ قرآنی با کلید واژه )أماني(، یکی از موارد تصریح 

روشن می  تدبر  و  تأمل  کمی  با  باشد،  می  مسئله  این  به 

شود که )أمانی( خود به نوعی، بیماری و رذیله ای از رذائل 

درمان  در صورتِ عدم  و  است،  انسان  در  اخلاقی موجود 

این بیماری، نزولِ وحی و بعثُت انبیاءِ و وصایت اوصیاءِ و 

وجود اولیاءِ و حکمای الهی و... برای بیمار، بدون فائده و 

بی ثمر خواهد بود.

بی ثمری روشن و آشکاری که، قرآن کریم در آیه 119 و 120 

سوره نساءِ به آن تصریح کرده، و این بیماری را از القائاتِ 

وَلََأُمَُنِيََنّهُمْ  )وَلََأُضُِلنّّهُمْ  کند:  می  معرفی  شیاطین  مستقیم 

وَلََآمُرنَهُّمْ فلَيََُبَتكُُِنّ آذَانَ الَْأُنَعَْامِ وَلََآمُرنَهُّمْ فلَيََُغَيِِّرُنُّ خَلقَْ اللهِّ  

خُسْرَاناً  خَسِرَ  فقََدْ  اللهِّ  دُونِ  مِنْ  وَليَِّا  الشّيَْطاَنَ  يَتَخِّذِ  وَمَنْ 

مُبِيَنًا * يَعَِدُهُمْ وَيُُمََنِيَهِمْ  وَمَا يَعَِدُهُمُ الشّيَْطاَنُ إلِّا غُرُورًا( )و 

سخت گمراهشان کنم و به آرزو )های باطل و دور و دراز( 

اینها  )که  ببرند  حیواناتِ  گوشِ  تا  دهم  دستور  و  درافکنم 

نصیب بتهاست( و امر کنم تا خلقت خدا را تغییر دهند، و 

)ای بندگان بدانید( هر کس شیطان را دوست گیرد نه خدا 

را، سخت زیان کرده زیانی آشکار * )شیطان( آنان را بسیار 

وعده دهد و آرزومند و امیدوار کند، ولی آنان را چیزی به 

جز غرور و فریب وعده نمی دهد.(.

پناه بردن به مربی مردم، پناه بردن به پادشاه و مالک مردم، 

پناه بردن به خدای مردم در سوره ناس، از شرِّ شیطانی به 

نام خناس نیز، یکی دیگر از تصریحاتِ قرآنی می باشد که 

در سایه روایاتِ شرِّیفه، تفسیر و تبیین می گردد: )

حدثنا أبي، قالِ: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميِّرُي، عن موسى 

بن جعفر بن وهب البغدادي، عن علي بن معبد، عن علي 

بن سليَمان النوفلي، عن فطر ابن خليَفةِ، عن الصادقِ جعفر 

بن محمد )عليَهما السلام(، قالِ: لما نزلت هذه الَآيَةِ )والذيَن 

فاستغفروا  الله  ذكروا  أنفسهم  ظلموا  أو  فاحشةِ  فعلوا  إذا 

لذنوبهم()آلِ عمران 3: 135( صعد إبليَس جبلا بمكُةِ يَقالِ 

له ثور، فصرخ بأعلى صوته بعفاريَته فاجتمعوا إليَه. فقالوا: 

يَا سيَدنا، لم دعوتنا؟ قالِ: نزلت هذه الَآيَةِ، فمن لها؟ فقام 

أنا لها بكُذا وكذا. قالِ: لست  عفريَت من الشيَاطين، فقالِ: 

لها. فقام آخر فقالِ مثُل ذلك، فقالِ: لست لها. فقالِ الوسواس 

الخناس: أنا لها. قالِ: بماذا؟ قالِ: أعدهم وأمنيَهم حتى يَواقعوا 

الخطيَئةِ، فإذا واقعوا الخطيَئةِ أنسيَتهم الاستغفار، فقالِ: أنت 

 : القيَامةِ( )امام صادقِ عليَه السلام  لها، فوكله بها إلى يَوم 

وقتى آيَه: »و آنان كه چون كار زشتى كنند ، يَا بر خود ستم 

روا دارند ، خدا را به يَاد مى آورند و براى گناهانشان آمرزشِ 

مى خواهند ـ و چه كسى جز خدا گناهان را مى آمرزد؟ ـ و 

بر آنچه مرتكُب شده اند، با آنكُه مى دانند ] كه گناه است 

[پافشارى نمى كنند« نازلِ شد ، ابليَس بالاى كوهى در مكُّه 

، به نام ثور ، رفت و با بلندتريَن فريَاد خود ، ديَوهايَش را 

صدا زد . آنها جمع شدند و گفتند : سرورا! ما را براى چه 

فرا خواندى؟ ابليَس گفت : ايَن آيَه نازلِ شد . اكنون كدام 

يَك از شما حريَف آن هستيَد؟ ديَوى از شيَطانها برخاست و 

گفت : من چنين و چنان مى كنم . ابليَس گفت : تو حريَف 

آن نيَستى . ديَگرى برخاست و همانند آن سخنان گفت . 

ابليَس گفت : تو نيَز از عهده بر نمى آيَى . وسواس خنّاس 

گفت : من از عهده اشِ بر مى آيَم . ابليَس گفت : چگونه؟ 

او گفت : به آنان وعده و اميَد ]توبه و آمرزشِ[ مى دهم 

 ، افتادند  به گناه در  تا آن كه مرتكُب گناه شوند و چون 

استغفار را از يَادشان مى برم . ابليَس گفت : تو حريَف ايَن 

آيَه هستى . پس او را تا روز قيَامت مأمور ]مقابله با[ آن 

كرد()نام کتاب : الَأُمالي نویسنده : الشيَخِ الصدوقِ    جلد : 

1  صفحه : 551(

أماني  به  إبتلا  عدم  مؤمنین،  ویژگی  برترین  اساس،  این  بر 

شیطانی بوده، و با توجه به آیه 23 سوره معارج )ٱلذِّيَنَ هُم 

عَلَىٰ صَلَاتهِِم دآَئِِمُوُنَ( )آنان كه دايَم در نماز )و طاعت الهى( 

نَ خُلِقَ هَلوُعًا  عمر گذرانند(، و آیاتِ پیش از آن: )إنِّ ٱلإِنِسَٰ

* إذَِا مَسّهُ ٱلشّرُِ جَزوُعٗا * وَإذَِا مَسّهُ ٱلخَيُِّرُ مَنُوعًا( )كه انسان 

مخلوقى طبعا سخت حريَص و بى صبر است * چون شرِّ و 

زيَانى به او رسد سخت جزع و بى قرارى كند * و چون مالِ 

و دولتى به او رو كند منع )احسان( نمايَد( و آیاتِ بعدی 

آن، روشن می شود که تنها راه برون رفت از این بیماری، 

بلکه تمام بیماری های موجود در نهاد انسان، توجه فوری و 

لحظه به لحظه، به مصدر افرینش می باشد.

طاهر  بابا  پرده سروده،  بی  و  زیبا  چه  و 

عریان:

خوشا آنانکه الله یارشان بی

بحمد و قل هو الله کارشان بی

خوشا آنانکه دائم در نمازند

بهشت جاودان بازارشان بی

)وَالسّلََامُ عَلََى مَنِِ اتبَّعََ الْهُدَى(

  ادامه از: سرمقاله



)3(



بسم الله الرِحمنِ الرِحیم

عامل محیا شدن جامعه برِای قتل امام حسینِ علیه السلَام 

با محوریت بیانات مقام معظم رهبری ) عدم آزادی 

تعلیم شرک (

الحمد لله الذی لیس لقضائه دافعَ و لا لعطائه مانعَ و لا کصنعه 

صنعَ صانعَ ، و هو الجواد الواسِعَ فطرِ اجناس البدائعَ ، و اتقنِ 

بحکمته صنائعَ . ] امام حسینِ علیه السلَام ، عرِفه چاپ جمکرِان [

و الصلَاه و السلَام علی سِیدنا و مولانا ، حبیب قلوبنا و طبیب 

نفوسِنا ، ابی القاسِم المصطفی محمد و آله و اصحابه المنتجبینِ 

لا سِیما منِ قال فیه هو منی و انا منه ، اباعبدالله الحسینِ علیه 

السلَام .

مقدمه

شناخت بهتر جرِیان و حرِکت و واقعه عاشوراء و قیام حضرت 

سِیدالشهداء علیه السلَام ، علَاوه برِ درس و هایی که برِای تک 

تک افرِاد جامعه دارد ، عبرتهایی نیز برِای جامعه اسِلَامی به عنوان 

یک بدنه واحد و یک جرِیان به هم پیوسِته خواهد داشت و فهم 

دقیق اینِ عبرتها و اینِ آموزه ها ما را از گزندی که در گذشته به 

ما رسِیده مصون خواهد نمود .

 ، اطرِافمان  افرِاد و اشخاص  بینِ تمام  از   ، ما  در عصر و دنیای 

علیهم  بیت  اهل  سِیرِه  از  برِداشت  در  که  دارد  وجود  شخصی 

السلَام شیوه و روشی نوینِ ایجاد کرِده و به وسِیله آن جامعه ما 

را اداره نموده به سِمت و سِویی میبرد که جهانیان با تعجب و 

حیرِت به آن چشم دوخته اند ؛ حضرت امام خامنه ای .

حال با توجه به اهمیت عبرت گیرِی از عاشوراء و با توجه به 

جایگاه شناخت خوانش امام خامنه ای از سِیرِه معصومینِ ، اینِ 

برِ قتل عزیز دل  امت  اجتماع  با موضعَ چگونگی  مقاله کوتاه 

پیامبر خود ، از منظرِ مقام معظم رهبری نوشته شد .

سِؤال

در مواجهه اولیه هرِ انسانی با واقعه کرِبلَا ، پس از مبهوت شدن 

ابندلئی او در عظمت واقعه و حماسِه کرِبلَا و بعد از مجذوب 

شدن در جلَال و شکوه آن انقلَاب بی مانند و آن رشادت های 

مثال زدنی ؛ یک نکته ظرِیف و سِؤالی اسِاسِی در ذهنِ او شدیدا 

خود نمائی میکند ؛ و آن سِؤال اینِ اسِت :

الله علیه و آله و سِلم که امتی  امت محمد مصطفی صلوات 

و  بود  اسِلَام  ظاهرِی  حداقل  تعالیم  به  مقید  شدیدا  و  متدینِ 

آداب  به  پایبند  الانصاف  و  بالحق  که  دوران  آن  عرِبی  جامعه 

و رسِوم قومی و قبیلگی بود ، چگونه و به چه دلیل ناگهان به 

خود جرِئت میدهد که برِ مقدس ترِینِ افرِاد زمانه خود و برِ باقی 

مانده نسل نبی آخرِینِ و برِگزیده خالق عالمینِ شمشیرِ بکشد و 

حرِمت او را بدرد و عزت او را هدف قرِار دهد و به دنبال قطعَ 

نسل او باشد ؟ یا چرِا و چگونه در ماه محرِم که بنابرِ آداب و 

رسِوم عرِبی جاهلی ، ماهی حرِام بود و احرِاق دماء در آن ممنوع 

شمرِده میشد و حتی اعرِاب بادیه نشینِ دور از شریعت حرِمت 

آن را نگاه میداشتند و اسِلَام ، دینِ خدا نیز برِ حرِمت و شرافت 

آن صحه گذاشته بود ، برِ فرِزند عزیز ترِینِ نسل عرِب تیغ کشیده 

او و خاندانش را قتل عام کرِدند ؟ یا اگرِ یزیدیان آن زمان مسلمان 

یا عرِب نبودند و تنها انسان میبودند ، راه نداشت که با دیدن 

صحنه اسِتسقاء برِای طفل رضیعَ و یا شنیدن اسِتغاثه های دختران 

یتیم و یا گرِیه های بیوه زنان اسِیرِ ، قدر ملَایم ترِ و شرافتمندانه 

ترِ برِخورد کرِده ، دسِت از ددمنشی و وحشیگرِی برِدارند ؟

ضرورت پرِداختن به اینِ موضوع

حال که سِؤال را متوجه شدیم ، باید بدانیم که خود ما و جامعه 

ما نیز در خطرِ ابتلَا به اینِ حال و اینِ نکبت هستند ؛ ما باید درد 

و درمان را بشناسِیم و بدانیم که در برِخورد با مشکلَاتی که ما را 

به اینِ حد میرِسِاند چگونه باید مواجه شویم .

جواب 

در جواب باید بگوییم ، بله اسِا مشکل از آنجایی شکل گرِفت 

که ویرِوسِی هولناک و مرِضی دردناک در بینِ مسلمینِ شایعَ و 

همگیرِ شد ؛ همینِ ویرِوس عامل اصلی بود که باعث شد اینِ 

هجم از قساوت را در کرِبلَا شاهد باشیم و درد و داغ آن را پس از 

گذشت هزار و اندی سِال با خود حمل کنیم ؛ ویرِوسِی خطرِناک 

که در عصر و دوره ما نیز مجددا در حال اپیدمی شدن اسِت .

امام سِجاد علیه السلَام ، پس از واقعه عاشوراء کمرِ به درمان 

و اصلَاح اینِ بیماری و ضایعه بست و همت گماشت تا حرِکتی 

بنیادینِ در اینِ رابطه ایجاد کند . اینِ مطلب در بیانات مقام 

معظم رهبری چنینِ آمده : ) امام سِجاد علیه السلَام به تعلیم و 

تعقیرِ اخلَاق در جامعه کمرِ بست . چرِا ؟ چون طبق تحلیل آن 

امام بزرگوار ، بخش مهمی از مشکلَات اسِاسِی دنیای اسِلَام که 

به فاجعه کرِبلَا انجامید ، ناشی از انحطات و فساد اخلَاقی مرِدم 

بود . ( ] سِید علی حسینی خامنه ای ، 72 سِخنِ عاشورائی 1391 

، صفحه 83 [

راه درمان

از همینِ روی امام سِجاد علیه السلَام در تمام مرِاحلی که برِای 

ایجاد فضای مناسِب امامت امام باقرِ علیه السلَام ایجاد میکرِدند 

] برِای اطلَاع بیشتر به صوت های مقدمات علوم اسِلَامی اسِتاد 

دهبان مرِاجعه کنید . [ ، اینِ هدف نهفته بود : تهذیب جامعه 

بظاهرِ مسلمان آن عصر . یعنی در تمام مرِاحل ترِبیت کنیزان و 

برِدگان ، اعلَام عزای برِ سِیدالشهداء علیه السلَام و روضه خوانی 

های برِ ایشان ، انفاق ها ، اطعام ها و دعا خوانی ها ، امام سِجاد 

علیه السلَام هدفی را در کنار دیگرِ اهداف خود دنبال میکرِدند 

و آن تهذیب و تعلیم اخلَاقی جامعه بوده اسِت . از همینِ روی 

، مقام معظم رهبری میفرِمایند : ) هرِیک از اینِ دعاهای صحیفه 

سِجادیه و همسنِ دعای مکارم الاخلَاق ، یک کتاب درس زندگی و 

درس اخلَاق اسِت . ( ] سِید علی خامنه ای ، 72 سِخنِ عاشورائی 

1391 ، صفحه 83 [

برِای توضیح بیشتر باید بگویم ، معنای حرِف های قبل اینِ اسِت 

که ، پنجاه هزار بنده ای را که امام سِجاد علیه السلَام خرِیدند ، 

به خانه برِدند ، ترِبیت کرِدند و آزاد کرِدند ] [ ، هرِ یک رسِولانی 

باطنیه  و  ظاهرِیه  حقایق  و  خلق  و  آداب  ترِویج  برِای  بودند 

مذهب حقه علوی که در جای جای بلَاد اسِلَامی پخش و پرِاکنند 

شدند . یا در تمامی آن مرِاسِمات عزای برِ پدر بزرگوارشان و در 

تمام آن روضه خوانی های خیابانی و عمومیشان ، امام سِجاد 

علیه السلَام ، به عنوان یک هدف مهم و حیاطی ، به دنبال ایجاد 

تنبه در نفوس غرِق در گناه و دور از شریعت واقعی بودند ؛ 

چرِا که ما میدانیم ، از حداقل فوائد روضه و گرِیه و عزاداری برِ 

سِیدالشهداء علیه السلَام ، بیزار شدن مخاطبینِ و خود عزاداران 

از اعمال آن وحوش بی اخلَاق و گرِایش به اعمال و کرِدارهای 

اخلَاقی و الهی حضرت اباعبدالله الحسینِ علیه السلَام و یاران 

باوفای ایشان همچون ابوفاضل العباس سِلَام الله علیه ، زینب 

کبری سِلَام الله علیها و جناب حرِ الشهید سِلَام الله علیه میباشد 

؛ یا در بند بند دعاهای عالیه المضامینِ صحیفه شریفه سِجادیه ، 

ایشان به فکرِ ترِبیت و تهذیب مستمعینِ اینِ دعاها و متوسِلینِ 

به اینِ دعا ها میباشند .

نکته

جادارد طرِدا لالباب و برِای فهم بهتر ، اینِ نکته را گوش زد کنم 

که تمام اینِ ها برِای ایجاد مجدد روحیه اخلَاق مدار و گرِایش به 

شریعت واقعی بوده اسِت ، در مقابل شریعت واهی و مبهم 

اموی که بنابرِ روایت امام صادق علیه السلَام :

ان بنی امیه اطلقوا للناس تعلیم الایمان و لم یطلقوا تعلیم الشرک 

، لکی اذا حملوهم علیه لم یعرِفوها .

بنی امیه آموختن ایمان را برِای مرِدم روا دانستند اما آموختن شرک 

را روا ندانستند تا اینِ که هرِگاه خواسِتند مرِدم را بدان وادار کنند 

بتوانند .

] محمد بنِ یعقوب کلینی ، اصول کافی انتشارات سرور 1392 ، 

صفحه 248 از جلد سِوم [

در توضیح اینِ روایت ، برِخی اسِاتید اینگونه گفته اند که بنی 

امیه ، محسنات و اعمال شایسته مانند نماز ، زهد در دنیا و قرِائت 

قرِآن یا حج و انفاق را در بینِ مرِدم امرِی شایسته و پسندیده 

القاء میکرِدند ، اما راجب شرک به خدا ) که علی الظاهرِ مصادیق 

خفیه آن منظور اسِت و نه جلیه مانند بت پرِسِتی ( و مصادیق 

آن مانند دور شدن از جرِیان ولایت الهی یا اعمالی چون شراب 

خواری و غیرِه و غیرِه سِکوت میکرِدند ؛ ] مهدی دهبان ، جلسات 

مقدمات علوم اسِلَامی ، قسمت سِوم از کانال خودشان در ایتا [ 

حتی برِخی از بزرگان بنی امیه مانند ابوالقادیه لعنت الله علیه ، 

قاتل جناب عمار یاسر سِلَام الله علیه ، به قدری سِاده زیست بود 

که در ظرِف بلورینِ آب نمیخورد یا شمرِبنِ ذالجوشنِ لعنت الله 

علیه بعد از واقعه عاشورا به کرِبلَا میرِود و از خداوند میخواهد 

کشتار کرِبلَا را مایه قرِب به درگاهش قرِار دهد ، قعقاع ابنِ شعرِ 

لعنت الله علیه که از قتله مسلم بنِ عقیل سِلَام الله علیه اسِت 

، مشهور بود به آزاد کرِدن زندانیا و گذشت و بخشش برِ دیگرِان 

. ] ناصر یوسِفی ، جلسه اول محرِم سِال 1402 از کانال خودشان 

در ایتا [

اینها همه صراحت برِ اینِ مطلب دارد که آنها ظواهرِ 

دینِ را یک ارزش اخلَاقی قلمداد میکرِدند اما 

هیچ تقید الزامی به همان ظواهرِ هم حتی 

نداشتند ، چه برِسِد به اصول بنیادینِ و 

ریشه های فکرِی اسِلَامی .

مؤیدات

 ، العبرات  قتیل  حضرت  که  اینِ 

حسینِ بنِ علی علیه السلَام ، میفرِمایند 

: منِ برِای اصلَاح امت جدم قیام کرِدم ) 

لطلب  انما خرِجت 

)4(

                     عامل محیا شدن جامعه برای قتل امام حسین ع

محمد حسین پرتوی )طلبه(

5 صفحه   ادامه: 



اصلَاح امت جدی ( ] موفق بنِ احمد خوارزمی ، مقتل خوارزمی انتشارات زلال کوثرِ 1394 ، صفحه 

243 [ ، دقیقا به همینِ امرِ اشاره دارد که شرع و دینِ خدا به قدری از مسیرِ اصلی خود دورشدند 

و ارزش ها و ضد ارزش ها به قدری در هم آمیخته باهم جابجا شدند که نیاز داشت برِای احیاء آن 

شاخصه های اصلی و اصول بنیادینِ حرِکتی عالم گیرِ شکل بگیرِد که دسِتگاه رسِانه ای جرِیان بنی 

امیه ، قادر به سِانسور و بایکوت آن نباشد و از همینِ جا اهمیت و جایگاه نقش آفرِینی علمدار دوم 

امام حسینِ علیه السلَام ، یعنی زینب کبری سِلَام الله علیها مشخص و جلوگرِ میشود .

اینِ که حضرت ثارالله الاصغرِ ، امام حسینِ علیه السلَام ، میفرِمایند منِ برِای امرِ به معرِوف و نهی 

از منکرِ قیام کرِدم ) ارید عنِ آمرِ بالمعرِوف و انهی عنِ المنکرِ ( ] موفق بنِ احمد خوارزمی ، مقتل 

خوارزمی انتشارات زلال کوثرِ 1394 ، صفحه 242 [ ، برِ اینِ تأویل بسیار قابل انطباق اسِت ؛ که چه 

معرِوفی بالاترِ از بقاء اصل دینِ و چه منکرِی بالاترِ از نابود کرِدن آن ؟!

بنی امیه از دینِ خدا ، تنها حج و جهاد و نماز جمعه و نکاح و از اینِ قسم مسائل را ، آنهم تاجایی 

که با منافعشان ناسِازگاری نداشت ، با کمال میل قبول میکرِدند . همان طور که گذشت ، آنها حتی 

افرِادی بخشنده ، اهل زهد و حتی غالبا اهل کرِامت بودند ] ناصر یوسِفی ، جلسه اول ماه محرِم 

1402 ، از کاتال خودشان در ایتا [ ؛ اما در مواجهه با اصول بنیادینِ و باطنی دینِ به هیچ وجه 

تحمل شنیدن آن را نداشتند و مرِدم را ، همان طور که در روایت امام صادق علیه السلَام گذشت ، 

در یادگیرِی آن آزاد نمیگذاشتند .

مقام معظم رهبری در اینِ باره میفرِمایند :

) بنی امیه ( آن قدر با اسِلَام دشمنِ بودند که نمیشود برِایش حد و حصوری تصور کرِد . البته اینِ را 

یک توضیحی بدهم ؛ ) که ( با کجای اسِلَام دشمنِ بودند ؟ آیا با نماز اسِلَام ؟ ابدا ؛ آیا با زکات اسِلَام 

؟ هرِگز ، مخصوصا که زکاتی را که میگرِفتند در صندوق بیت المال آنها میرِیختند . چرِا دشمنِ باشد 

؟ با چه چیزی از اسِلَام مخالفند ؟ آیا با توجه به خدا ، که صرفا انسان یک ذکرِی ) لسانا ( بگوید و 

به خدا توجه داشته باشد و امید وار به لطف و رحمت خدا باشد دشمنِ بودند ؟ هرِگز .بنده یک 

چیزی درباره معاویه دیدم که واقعا حیرِت کرِدم ؛ معاویه در مرِض فوت اسِت ، به نزدیکانش گفت 

: منِ یک روزی پهلوی پیغمبر نشسته بودم ، آقا رسِول الله داشتند ناخنهایشان را میگرِفتند . منِ 

خرِده های اینِ ناخنهای پیغمبر را جمعَ کرِدم . یک لباسِی هم رسِول خدا به منِ دادند که آن را هم 

دارم . خواهش میکنم وقتی که منِ مرِدم ، آن لباس را تنِ منِ کنید و اینِ خرِده های ناخنِ را هم با 

منِ دفنِ کنید . پس اینِ چیزها را از اسِلَام قبول دارند ؛ اینِ چیز ها را از دینِ نفی نمیکنند ؛ مغفرِت 

خدا را نفی نمیکنند ...

... با توحید اسِلَام مخالف بودند . توحید اسِلَام میگوید حکومت از آن خداسِت ، حکومت از آن 

طاغوت نیست و معاویه طاغوت اسِت . ] امام خامنه ای ، حماسِه امام سِجاد انتشارانقلَاب اسِلَامی 

1399 ، صفحه 71 و 73 [

اینِ جملَات بهترینِ و سِلیس ترِینِ شرح برِ روایت حضرت صادق علیه السلَام اند ؛ و ایضا بهترینِ و 

قابل انطباق ترِینِ آنها برِ وقایعَ تاریخی و سِیاق روایت .

از همینِ روی ، مقام معظم رهبری ، امام خامنه حفظه الله برِ اینِ باورند که هدف اصلی امام حسینِ 

علیه السلَام ، بازگرِداند جامعه به جایگاه حقیقی خود و حفظ آن از انحرِافات بزرگ اسِت . ] امام 

خامنه ای ، انسان 250 سِاله انتشارات صهبا 1391 ، صفحه 146 [

یا در عبارتی بسیار دقیق میفرِمایند :

دو عامل ، عامل اصلی اینِ گمرِاهی و انحرِاف ) که منجرِ به محیا شدن امت برِای شهادت امام حسینِ 

علیه السلَام شد ( عمومی اسِت :

یکی دور شدن از ذکرِ خدا که مظهرِ آن نماز اسِت ؛

فرِاموش کرِدن خدا و معنویت ؛ حساب معنویت را از زندگی جدا کرِدن و توجه 

و ذکرِ و دعا و توسِل و طلب از خدای متعال و توکل به خدا و محاسِبات 

خدایی را از زندگی کنار گذاشتن .

دوم ، و اتبعو الشهوات ] قرِآن کرِیم ، سِوره مرِیم ، آیه 59 [ ؛

دنبال شهوت رانی ها رفتن ؛ دنبال هوس ها رفتن و در یک جمله: دنیا 

طلبی . به فکرِ جمعَ آوری ثرِوت ، جمعَ آوری مال و التذاذ به شهوات 

دنیا افتادن ؛ اینها را اصل دانستن و آرمانها را فرِاموش کرِدن ) باعث اینِ 

انقلَاب بزرگ درونی ملت مسلمان شد ( ...

اگرِ معیار تقوا در جامعه عوض شد ، معلوم اسِت که انسان با تقوایی مثل ) 

امام ( حسینِ بنِ علی علیهما السلَام باید خونش ریخته بشود . اگرِ زرنگی و دسِت و پا داری در کار 

دنیا و پشت هم اندازی و دروغگویی و بی اعتنایی به ارزشهای اسِلَامی ملَاک قرِار گرِفت ، معلوم 

اسِت که کسی مثل یزید باید در رأس کار قرِار گیرِد و کسی مثل عبیدالله ، شخص اول کشور عرِاق 

شود . همه کار اسِلَام اینِ بود که اینِ معیار های باطل را عوض کند . ] امام خامنه ای ، چهار گفتار 

انتشارات انقلَاب اسِلَامی 1397 ، صفحه 23 [

در اینِ دو بند رهبر معظم انقلَاب با برِشمرِدن دو بیماری اصلی اخلَاقی ، به عنوان دو عامل اسِاسِی 

در ایجاد یک لشگرِ قاتل از دل ملتی که عاشقان حضرت اباعبد الله علیه السلَام بودند برِ علیه آن 

بزرگوار ، ما را نسبت به آن دو هوشیار میکنند .

تمام عوامل ایجاد جزء جزء آن فاجعه عظیم و تمام عواملی که باعث انحرِاف مرِدمان آن دوره شد ، 

اعم از توجیه گرِی ، دنیا طلبی ، عدم فهم دقیق اولویت ها ، شهوت رانی ، دوری از ذکرِ خدا و غیرِه 

] برِای شناخت دقیق و با جزئیات آن میتوانید به آثار سِید علی اصغرِ علوی مرِاجعه کنید [ در یک 

کلمه جمعَ میشوند و آن دوری از اخلَاق و معیار های اخلَاقی میبوده اسِت .

جواب یک سِوال

شاید برِ اینِ برِداشت ما ، از سِخنان مقام معظم رهبری مدظله عالی ، ایرِاد گرِفته شود که : با توجه 

به عام بودن کلَام اول ، که منظور همان مشخص کرِدن علت روی آوردن امام زینِ العابدینِ علیه 

السلَام به تبلیغ اخلَاق اسِت ، و خاص بودن کلَام دوم ، که علت آماده شدن جامعه برِای قتل حضرت 

سِیدالشهداء علیه السلَام را مشخص میکند ، ای بسا رهبر معظم انقلَاب ، با گذشت زمان از نظرِ 

علمی خود برِگشته و قول دقیق ترِی را اتخاذ کرِده باشند .

جواب میدهیم :

اولا ؛ قولی که به ظاهرِ اعم اسِت ، و در رابطه با انگیزه و تحلیل امام زینِ العابدینِ علیه السلَام 

میباشد ، از نظرِ زمانی برِ قول به ظاهرِ اخص ، که دو دلیل خاص ترِ ) خاص منطقی ( را برِای اینِ امرِ 

معینِ میکند مأخرِ اسِت ؛ یعنی برِ فرِض اینِ که اگرِ قرِار باشد اینِ دو جمله یکی ناسِخ دیگرِی باشد 

و رهبری از جمله ای برِگشته باشند آن جمله مرِدوده ، جمله اخص اسِت . جمله خاص مقام معظم 

رهبری در تاریخ بیست و دوم ماه تیرِ از سِال هزار و سِیصد و هفتاد و یک بیان شده ] امام خامنه 

ای ، چهار گفتار انتشارات انقلَاب اسِلَامی 1397 ، صفحه 19 [ ،  ، در حالی که جمله عام ترِ ایشان 

در تاریخ بیست و سِوم ماه تیرِ از سِال هزار و سِیصد و هتاد و دو بیان شده اسِت ] امام خامنه ای 

، هفتاد و دو سِخنِ عاشورائی انتشارات انقلَاب اسِلَامی 1391 ، صفحه 83 [ .

دوما ؛ چرِا وقتی جمعَ ممکنِ باشد باید یکی را ندید بگیرِیم ؟! وقتی میشد و جمله و کلَامی را عام 

و جمله دیگرِ را خاص در مقام بیان مصادیق دانست ، چه نیازی هست به رد یکی و اتخاذ دیگرِی ؟!

شخص مقام معظم رهبری مدظله عالی در کتاب غناء و موسِیقی اینِ نوع جمعَ بستن عام و خاص 

را ذیل روایات مرِتبط با قول زور به خوبی بیان کرِده اند که نشان میدهد اینِ نوع جمعَ بستن 

مورد تأیید خود ایشان اسِت ] امام خامنه ای ، غناء و موسِیقی انتشارات انتشارات فقه روز 1400 

، صفحه 18 [ . 

خاتمه

ما به عنوان ادامه دهندگان ادامه دهندگان مسیرِ تشیعَ باید از اینِ واقعه درس عبرت بگیرِیم ؛ آری 

به راسِتی اگرِ در جامعه ما فضائل اخلَاقی کمرِنگ شد و یا سِطحی شد و در مقابل رذائل اخلَاقی 

عادی شد یا در افرِاد ریشه دار شد ، باید بدانیم که در سِیرِی بسیار خطرِ ناک و رعب آور حرِکت 

میکنیم . سِیرِی که انتهای آن به گودال قتلگاه رفتن حجت خدا و به اسِارت رفتن اسرار و نوامیس 

خداسِت .

ای مسئولینِ فرِهنگی ، ای مرِبیان ، ای عوامل ایجاد تمودن ، ای مبلغینِ ، ای طلَاب علوم دینی و 

ای معلمان ! شما کسانی هستید که بار اصلی ترِبیت و تهذیب جامعه را برِدوش میکشید ؛ برِ حذر 

باشید و بترسِید از اینِ که در راه و مسیرِتان قدمی از روی جهل یا خدای نکرِده از روی شهوت 

برِدارید . مبادا بخاطرِ کمیت ، کیفیت را فدا کنید ؛ مبادا بخاطرِ ایجاد هیاهو و سروصدا ) که اینها 

همه ناشی از علقه نفس به اسِتعلَا و برِترِبینی خود اسِت ( به ظواهرِ پرِداخته ، بواطنِ و بنِ مایه 

ها را رها کنید .

ای مؤمنینِ ، ای اهل تدبرِ و دقت ، ای شرافت مندان ، ای عزت مندان ! شما کسانی هستید که بدنه 

نظام و جامعه اسِلَامی هستید ؛ مبادا از کنار گناه ، منکرِ یا یک بی اخلَاقی سِاده بگذرید ؛ مبادا که 

امرِ به معرِوف و نهی از منکرِ را سِاده شمرِده رها کنید که اینِ سِاده انگاری شما منجرِ به شهادت 

امام جامعه منجرِ خواهد شد .

)5(

  ادامه از: عامل محیا شدن جامعه برای قتل امام حسین ع...



تفکرِ در جاهلَان

 یکی از انواع تفکر، تفکر در خصوص جاهلان است که شدیدا 

نهی  آن  از  نیز شدیدا  ما  روایاتِ  در  چنانچه  است  مذموم 

نقل  )ع(  المؤمنین  امیر  ازحضرتِ  روایتی  در  چنانچه  شده 

دُونكََ  فِيَمَنْ  تفََكُّرْ  فلَاَ  عَلوَْتَِ  ...إذِاَ  فرمایند:»  می  که  شده 

مِنَ الَجُْهّالِِ]1[«. ترجمه: هرگاه به مرتبه اى بلند رسيَدى ، به 

زيَردستان جاهل خود نيَنديَش ؛ بلكُه به بالادستان عالِم خود 

اقتدا كن.]2[

وارد  این مضمون  در  روایاتی که  و  این حدیث  توضیح  در 

شده اند، چنین بیان میشود که نبایست انسانها در زندگی و 

منش خود به اشخاصی بنگرند که به لحاظ اخلاقی، اجتماعی، 

رفتاری و یا حتی علمی  از آنان در مرتبه پایینتری هستند و 

آنها را الگوی خود قرار داده و پیروی نمایند؛ بلکه می باید 

مومنان در مسیر زندگی خود ور در راه سیر به سوی خدای 

متعالِ و در این هدف به بزرگان و در احوالاتِ ایشان تدبر 

کرده و از آنها تتبع نمایند. و اینکه در روایت این حکم را به 

زمانی تخصیص داده که شخص بلند مرتبه گردد، به این اعتبار 

است که برای این شخص اهمیت بسیار دارد و تخلف از آن 

بسیار قبیح مینماید. و یا به اعتبار آنست که غالبا اشخاصی 

که از چنین برتری برخوردار میشوند در بسیار یاز موارد این 

امر از آنها دیده شده است. و خلاصه آنکه اگر بلند مرتبه 

گردی چنین مکن بلکه به علماءِ اقتدا کن)در تواضع، فروتنی 

و سیار صفاتِ ایشان(. روایتی که به بیان این مطلب میپردازد، 

روایتی از حضرتِ علی )ع( نیز می باشد: »و قطیعه الجاهل 

تعدلِ صله العاقل« »و بریدن جاهل و نادان، مساوی با پیوند 

عاقل و خردمند است«.]3[

در این جمله دو احتمالِ داده شده است:

1- بریدن و منقطع شدن از جاهل بطور طبیعی همان متصل 

شدن به عاقل است.

2- از نظر اثر، نتیجه و ثمره، بریدن از جاهل همان ثمره را 

دارد كه اتصالو پیوند با عاقل دارد، به این بیان که به همان 

اندازه اتصالِ به انسان عاقل و بزرگوار در رشد و وصولِ به 

کمالِ تأثیر گذار میباشد، دوری از نادان نیز به همان اندازه در 

پیشرِفت اثر دارد و ایندو را میتوان هم ارز یکدیگر دانست.

از  انقطاع و برحذر داشتنِ  این حدیث در مقام تشویق به 

دوستی با جاهلان و انسان های نادان است چرا که اثراتِ 

سوءِ آن برهیچ عاقلی پوشیده نیست.]4[

پر واضح است که مراد از تفکر در جاهلان، الگو گرفتنِ از 

آنان است و آنکه در زندگی فردی و اجتماعی خود نگاهمان 

به آنها، و از آنها بیاموزیم. چرا که چه بسیار که تفکر در 

جاهلان موجب یادگیری و عبرتِ گرفتنِ میشود و در زندگی 

تأثیر به سزایی دارد.

معانی جهل در سِخنان حضرت علی)ع(:]5[

1.      در مقابل علم

2.      در مقابل معرفت

3.      در مقابل عقل

4.      مترادف با ضلالت و کوری

تفکرِ در قیامت

 یکی دیگر از انواع تفکر و موضوعاتِ تفکر، قیامت است؛ 

تفکر درباره قیامت از مؤثر ترین انواع تفکر میباشد. که در 

روایاتِ شیعه نیز بسیار بر آن تأکید شده و به آن اهمیت 

داده شده است. به عنوان مثُالِ:

قائل :   امام صادقِ )علیه السلام(

الَحَْسَنِ  عَنِ  أبَاَنٍ  عَنْ  أصَْحَابِهِ  بعَْضِ  عَنْ  أبَِيَهِ  عَنْ  عَلِيٍ  عَنْ 

الَصّيَْقَلِ قاَلَِ: سَألَتُْ أبَاَ عَبْدِ الَلهِّ عَليََْهِ السّلامَُ عَمّا يَرَوِْي الَنّاسُ 

إنِّ تفََكُُرَ سَاعَةٍِ خَيِّْرٌُ مِنْ قِيََامِ ليََْلةٍَِ قلُتُْ كَيَْفَ يَتَفََكُّرُ قاَلَِ يَُمَُرُ 

بِالخَْرِبةَِِ أوَْ بِالدّارِ فيَََقُولُِ أيََنَْ سَاكِنُوكِ وَ أيََنَْ باَنوُكِ مَا لكَِ لَا 

تتَكََُلمِّيَن .]8[

ترجمه:

از حضرتِ صادقِ عليَه السّلام( سؤالِ كردم ايَنكُه مردم روايَت 

ميَكُنند كه: تفكُر ساعه خيِّرُ من قيَام ليَله. يَك لحظه فكُر از 

يَك شب عبادتِ تا صبح بهتر است. يَعنى چطور فكُر كند؟ 

فرمود. مثُلا از ويَرانه اى و يَا خانه اى كه عبور ميَكُند توجهى 

بكُند و بگويَد. اى ويَرانه. ساكنان تو و بانيَان تو كجا هستند؟ 

چرا پاسخِ نميَگوئى ؟

اهمیت قیامت

یکی از آیاتی که در این مضمون اند، آیه 32 از سوره مبارکه 

قیامت دعوتِ می  تفکر در  به  را  انعام است که مخاطب 

نماید:

وَ مَا الحَْيََاةَُ الدُنيََْا إلِاّ لعَِبٌ  وَ لهَْوٌ وَ للَدّارُ الَْآخِرةََُ خَيِّْرٌُ للِذِّيَنَ  

يَتَقُّونَ  أَ فلََا تعَْقِلوُنَ .]9[

در این روایت، شخصی از حضرتِ امام صادقِ )علیه السلام( 

سوالی در باره حدیثُی می پرسد که در آن بیان شده است که 

لحظه ای تفکر بهتر از یک شب تا روز عبادتِ است. راوی می 

پرسد که مراد از تفکر در این روایت، چه نوع تفکری است؟ 

و حضرتِ در جوابی خواندنی و تمثُیلی زیبا به ایشان بیان 

می دارد که مراد، تفکر درقیامت و در عاقبت خویش است.

درشرِّح این روایت چنین آمده:

از اعمالِ  ای تفکر بهتر است زیرا که تفکر و تعقل  لحظه 

قلبی است و آن از اعمالِ جوارح افضل می باشد؛ و همچنین 

میتوان افضلیت در آنرا به این خاطر دانست که اثر آن به 

نسبت به عبادتِ بزرگتر، مهمتر . بادوام تر است؛ چرا که چه 

بسا و چه بسیار که این تفکر سبب در توبه از گناهان شده 

است و موجب شده که فاعل آن تا آخر عمر خود به طاعت 

پروردگار بپردازد.و آنکه حضرتِ مثُالِ خرابه را بیان نموده، به 

جهت مثُالِ بوده و برای بیین و توضیح مطلب بوده است یا 

آنکه آنرا با توجه به مقدار فهم و درک مخاطب بیان نموده 

است. و منظور از الدار نیز خانه است تا زمانی که خراب 

نشده باشد؛و لکن بنای آن از دنیا رفته باشد و ساکنان آن 

غیر سازنده اشِ میباشند. و مراد از خرابه نیز خانه ایست 

که خراب گردیده و ساکن آن نیست؛ و احتمالِ دارد که قولِ 

ایشان : أيَن ساكنوك؟ برای الخربةِ و أيَن بانوك؟ برای لفظ 

الدار به نحو لف و نشرِ مرتب باشد لکن خلاف آن اظهر 

است و ظاهر آنست که قولِ ایشانم به » لسان الحالِ« است. 

و قولِ حضرتِ:» ما لك لا تتكُلمين؟ « به جهت بیان نهایت 

ظور حالِ است یعنی همان عبرتِ گرفتنِ؛ و نیز گفته شده که 

از باب بیان لازم و اراده ملزوم میباشد. به این معنی که نفی 

تکلم بیان باشد از عدم سماع آنان )غافلون( آنچه را که آن 

خانه با زبان حالِ خود آشکارا بیان میکند. و برخی نیز گفته 

اند که استفهام انکاری است بدین بیان که تو سخن میگویی 

لکن آنها بدان گوشِ فرا نمیدهند. لکن این تفسیر دور از ذهن 

است. و امکان دارد نیز که منظور از سخن آن خانه، کنایه از 

تنبیه غافلین باشد به این صورتِ که بگوید این اشخاص از آن 

جهت که غرقِ در دنیا و مادیاتِ اند، هرگز متوجه حقیقت 

و  است.  بوده  آشکار  و  واضح  بسیار  آنکه  با  نخواهند شد 

این بیان چنین نتیجه میدهد که آنها هرگز هدایت نخواهند 

شد همانگونه که شخصی به پدر مردی فاسق میگوید چرا 

بفرزندتِ را پند نمیدهی با آنمکه میداند که او در حقیقت 

چنین میکند و لکن آنرا به جهت سرزنش فرزند او گوید.]10[

تفکرِ در باره مرِگ و گذشتگان

آیه مرتبط:

قدَْ خَلتَْ  مِنْ  قبَْلِکُمْ  سُنَنٌ  فسَِيِّرُوُا فِِي  الَْأُرَضِْ  فاَنظْرُوا کَيَْفَ  کاَنَ  

عَاقِبَةُِ المُْکَذِبيِنَ .]11[ )تعقل در تاریخِ و گذشتگان(

پیش از شما، سنّت هایی وجود داشت؛ )و هر قوم، طبق اعمالِ 

و صفاتِ خود، سرنوشتهایی داشتند؛ که شما نیز، همانند آن 

را دارید.( پس در روی زمین، گردشِ کنید و ببینید سرانجام 

تکذیب کنندگان )آیاتِ خدا( چگونه بود؟!]12[

تفکر و  اهمیت  به  بسیار  روایاتِ  آیاتِ و  آنکه در  خلاصه 

الحساب  یوم  و  قیامت  در  تفکر  خصوصا 

البته در اهمیت تفکر  تصریح شده است 

احتیاجی به نص نداریم و هر انسانی 

به اندازه خودشِ به لزوم و ضرورتِ 

آن پی برده است.

می  تفکر  اهمیت  خصوص  در 

خمینی  امام  های  اندیشه  به  توان 

نیز مراجعه نمود؛

دیدگاه  مقایسةِ  از 

)6(

                     تفکر عاقلانه و تفکر جاهلانه!

محمد هادی نصاری پور )طلبه(

7 صفحه  ادامه: 



 حضرتِ صادقِ )عليَه السلام( با عده اى كه كالاى زيَادى براى فروشِ با خود مى بردند در 

سفرى همراه بود. بين راه اطلاع دادند كه يَك دسته دزد در فلان محل براى غارتِ كردن 

كاروان اجتماع كرده اند. از شنيَدن ايَن خبر همراهان آن جناب به طورى متوحش شدند 

كه آثار ترس در صورتشان آشكُارا ديَده مى شد. امام )عليَه السلام( فرمود: ناراحتى شما از 

چيَست چرا ايَنقدر متوحش شديَد؟ عرض كردند سرمايَه و كالاى تجارتى داريَم. مى ترسيَم از 

دست بدهيَم ممكُن است در اختيَار شما بگذاريَم راهزنان اگر بدانند متعلق به شما 

است شايَد چشم طمع نداشته باشند.

فرمود: از كجا مى دانيَد شايَد آنها براى سرقت اموالِ من آمده باشند. در 

ايَن صورتِ بى جهت سرمايَه خود را از دست داده ايَد. عرض كردند 

 . كنيَم  پنهان  در زمين  را  كالاى خود  دانيَد  ؟ صلاح مى  كنيَم  چه 

فرمود ايَن كار بيَشتر باعث تلف شدن آن است زيَرا ممكُن است 

كسى مطلع شود و آنها را بردارد يَا در بازگشت جايَش را پيَدا نكُنيَد. 

گفتند پس چه بايَد كرد. پاسخِ داد بسپاريَد به كسى كه آن را از هر 

گزند و آسيَب نگه مى دارد افزايَش   سرشارى نيَز به هر قسمت از آن 

كالا مى دهد به طورى كه هر قسمت آن بيَشتر از دنيَا و آنچه در اوست ارزشِ پيَدا كند 

هنگامى به شما باز دهد كه نهايَت احتيَاج را به آن داشته باشيَد سؤ الِ كردند. آن شخص 

كيَست . فرمود: پروردگار جهان.

پرسيَدند چگونه به خدا بسپاريَم. توضيَح داد: كه بر فقرا و مستمندان صدقه دهيَد. گفتند 

ايَنجا بيَچاره و مستمندى نيَست كه به آنها بدهيَم . فرمود: تصميَم بگيِّرُيَد يَك سوم از اموالِ 

خود را صدقه بدهيَد تا خداوند بقيَه را از پيَشامدى كه مى ترسيَد نگه دارد تصميَم گرفتند. 

فرمود ايَنك در پناه خداوند اموالتان را نگه داشته مى شود به راه خود ادامه دهيَد.

مقدارى آمدند، دزدها پيَدا شدند همراهان حضرتِ را ترس فرا گرفت . فرمود ديَگر از چه 

پناه خداوند هستيَد؟! همين كه چشم راهزنان به حضرتِ صادقِ  ايَنكُه در  با  مى ترسيَد 

)عليَه السلام ( افتاده پيَاده شد. دست آنجناب را بوسيَدند. عرض كردند ديَشب پيَغمبر اكرم 

)صلى الله عليَه و آله و سلم ( را در خواب ديَديَم ما را امر كرد كه امروز خود را به شما 

معرفى كنيَم . ايَنك در خدمتتان هستيَم تا از گزند دشمنان و راهزنان ايُمَن باشيَد فرمود به 

شما نيَازى نداريَم كسى كه ما را از شما نگهدارى كرد از گزند آنها نيَز حفظ خواهد كرد.

مسافريَن به سلامت راه را طى كردند يَك سوم از كالاى خود را صدقه دادند. سرمايَه تجارتى 

با سود فراوانى فروخته شد. هر درهم ده برابر فايَده نمود. به يَكُديَگر گفتند بركت  آنها 

حضرتِ صادقِ )عليَه السلام ( چقدر زيَاد بود. امام فرمود اكنون سود و بركت سودا كردن با 

خدا را فهميَديَد پس از ايَن به همين روشِ ادامه دهيَد. كلمه طيَبه ، ص 262.

منبع: آگاه شویم،حسن امیدوار،جلد دهم

با  نفس  اولین شرِّط مجاهده  را  امام در باب تفکر که آن 

می دانند با دیدگاه  علمای دیگر علم اخلاقِ، چون خواجه  

عبدالله انصاری که در منازلِ السائرین خود تفکر را در مقام 

پنجم  قرار می دهد، ]13[روشن می شود که امام خمینی; در 

چشم انداز اخلاقی ـ عرفانی خود نقش مهمی برای تفکر قائل 

است؛ چرا که  گامهای بعدی در سیر اخلاقی ـ عرفانی، چون 

تذکر )یاد خدا(، عزم بر انجام وظایف و ترک گناهان، معرفت 

الهی و... همه را مترتب و  معلولِ تفکر می دانند.]14[

تفکرِ در مرِگ؛ بیداری دل

یکی دیگر از این دسته از روایاتِ، روایتی است که آنرا بیان 

میکنیم:

عن أبی عبد الله، علیه السّلام، قالِ: کان أمیر المؤمنین ]علیه 

السّلام [ یقولِ: نبّه بالتفکّر قلبک، و جاف عن اللیّل جنبک، و 

اتقّ الله ربکّ. ]15[

ترجمه »حضرتِ صادقِ، علیه السلام، فرمود: بود امیر المؤمنین 

)ع( که می فرمود:

از شب  اندیشه نمودن، و دور کن  به  را    »آگاه نما دلِ خود 

پهلوی خود را، و بپرهیز خداوند پروردگار خویش را.«

واژه تنبیه که در متنِ عبارتِ آمده، به دو صورتِ »آگاهی 

دادن« و »بیدار کردن از خواب« معنی شده است.]16[ لکن 

از آنجایی که قلب انسان پیش از تفکر در غفلت، غوطه ور؛ 

و در خواب است، پس به تفکر از این خواب و غفلت در 

آید، به همین دلیل میتوان گفت که هر دو تعبیر و معنا، 

مناسب عبارتِ اند. و این هشیاری و بیدار شدن نیز دارای 

درجاتی است. اعمالِ فکر را در اصطلاح تفکر مینامند. که 

عبارتِ است از چینش گزاره هائی معلوم به جهت استنتاج 

گزاره ای دیگر.]17[

دگر روایتی در این باب روایتی از حضرتِ سید الشهداءِ )ع( 

می باشد: امام حسین )علیه السلام(

وَ قاَلَِ الَحُْسَيْنُ عَليََْهِ الَسّلامَُ : يَاَ ابنَْ آدَمَ تفََكُّرْ وَ قلُْ أيََنَْ مُلوُكُ 

غَرسَُوا  وَ  أنَهَْارهََا  احِْتفََروُا  وَ  عَمَروُا  الَذِّيَنَ  أرَْباَبهَُا  وَ  الَدُنيَْاَ 

أشَْجَارهََا وَ مَدّنوُا مَدَائنَِهَا فاَرقَوُهَا وَ هُمْ كاَرهُِونَ وَ وَرثِهََا قوَْمٌ 

آخَروُنَ وَ نحَْنُ بِهِمْ عَمّا قلَِيَلٍ لاحَِقُونَ]18[

در این مضمون از احادیث، حدیثُی قدسی است که آنرا به 

رعایت اختصار بیان خواهیم کرد؛

... اعِْقِلْ وَ تفََكُّرْ وَ انُظْرُْ فِِي نوََاحِي الََْأُرَضِْ » كَيَْفَ كانَ عاقِبَةُِ 

الَظاّلمِِيَن «]19[

اطراف زمين  در  ببين  و  نما  انديَشه  و  بخردى كن  اى عيَسى 

چگونه بوده است سرانجام ستمكُاران. اى عيَسى...]20[

از بیاناتِ رهبر انقلاب در اینباره چنین برداشت میشود:

از جمله فوائدی که در ذیل روزه گرفتنِ و در پی صوم می 

آیند، آنست که روزه گرفتنِ موجب پاکی دلِ میشود که زمینه 

را برای تفکر فراهم میکند و به انسان در فرایند تفکر کمک 

می نماید. که یکی از مهمترینِ انواع تفکر، تفکر در مرگِ و 

احوالاتِ خیش در آن لحظه میباشد. این مبحثُی قابل تفکر 

است که تفکر در آن از ضروریاتِ بوده و همان تفکری است 

که مورد تأکید و مدح بسیار در روایاتِ بوده است.

ضمن  در  ایشان  نیز  خوشوقت  ا...  آیه  از  ای  سخنرانی  در 

سوالی میفرمایند که مراد از تفکری گه بسیار در روایاتِ بر آن 

تأکید شده است، تفکر در روز قیامت و تفکر و تأمل در مرگِ 

است که در رشد انسان بسیار مؤثر عمل می کند. ایشان نیز 

تصریح بدان داشته اند که دلیل آنکه بیان شده که در تشییع 

جنازه به یکدیگر سلام نکنید، دلیلش آن است که در آن لحظه 

تشییع کننده در حالِ تفکر ذرباره مرگِ و قیامت است و سلام 

دادن به او مزاحم آن می شود و او را از این فکر بابرکت 

خارج نموده و از اثر آن می کاهد.]21[
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حسن امیدوار پور



بسم الله الرِحمنِ الرِحیم

 عجله در تکلُم؛ تحیُرِ در تکلُم/ چنینِ می کند اگرِ به 

زشتی متّهم بشود

اگر احمق بخواهد سخن بگوید عجله می کند یعنی بدون 

فکر و تأمل سخن می راند و اگر سخن بگوید متحیر می 

به  اگر  و  رانده  عجله سخن  با  و  تأمل  بدون  چراکه  شود 

این  از  کنایه  شاید  کند]73[؛  می  چنین  گردد  متهم  زشتی 

باشد که بد تر از زشتی را مرتکب می شود.

 دور اندیشی، برِیدن از او اسِت

از اموری که در پیشرِفت زندگی آدم نقش دارد 

دور  ترین  مهم  از  یکی  است.  اندیشی  دور 

اندیشی ها، دوری از اشخاص منفی در زندگی 

در  منفی  بسیار  نقش  احمق،  آدم  است.  آدم 

زندگی آدم دارد که آدم را به بد ترین پرتگاه ها 

می کشاند فلذا باید از احمق برید و بریدن از 

احمق، دور اندیشی است]74[.

علت  )ره(  خوانساری  محمّد  الدّین  جمالِ  آقا 

دور اندیشی بودن بریدن از احمق را این می 

داند که چراکه مصاحبت و اختلاط با احمق کم 

است که سبب زیان و خسرانی نشود.

آقا جمالِ خوانساری )ره( در شرِّح این حکمت 

و  مصاحبت  كه  زيَرا  نویسند:  می  گوهر  پر 

و  زيَان  سبب  كه  است  كم  احمق  با  اختلاط 

خسرانى نشود.]75[

 تولید نکرِدن فرِزند سِالم توسُِط زن حمقاء

یکی از تأثیر گذار ترین اشخاص در زندگی، زن 

احمق است که در نسل و خانواده تأثیر منفی 

زن  از  احمق  مرد  منفی  تأثیر  حتی  دارد  زیاد 

احمق در زندگی کم تر است چراکه زن احمق، 

روایاتِ  در  فلذا  دارد  نسل  در  مستقیم  تأثیر 

شرِّیفةِ شیعه، رخصت ازدواج با مرد احمق داده 

چراکه  نشده؛  داده  احمق  زن  با  ازدواج  امّا رخصت  شده 

مرد احمق می تواند فرزند سالم تولید کند و زن احمق نمی 

تواند فرزند سالم تولید کند]76[. هم چنین توصیه شده که 

زن احمق را به دایگی نگیرید چراکه شیر سرایت می کند و 

کودک به سمت شیر خود می رود یعنی از شیری که خورده 

رشد می کند و شیخِ طوسی )ره( معتقد است يَعنى كودك 

در تهى مغزى و كم  عقلى به دايَه  اشِ مى  رود که در ذیل 

روایت در کتاب شرِّیف تهذیب الَأُحَکام نظر خود را بیان 

داشته است.]77[

مرجع عالیقدر جهان شیعه؛ حضرتِ آیت الله العظمی سید 

محمد تقی مدرسی دامت برکاته با استناد به روایت شرِّیفةِ 

ای معتقد است شرِّعاً ازدواج با زن حمقاءِ )مؤنث احمق( 

کراهت دارد چراکه عقل، جزءِ دین است.

حضرتِ آیت الله العظمی سید محمد تقی مدرسی دامت 

برکاته می نویسد:

ومن الديَن العقل، فإنه يَكُُره شرِّعاً نكُاح الحمقاءِ حيَث قالِ 

الامام أمَيِّرُ المؤمنين عليَه السّلام:"إِيَاّكُمْ وَ تزَوِْيَجَ الَحَْمْقَاءِِ فإَِنّ 

صُحْبَتهََا بلَاءٌَِ وَ وُلدَْهَا ضِيََاعٌ".

فِي  يَؤثر  جنونها  فإن  المجنونةِ  الحمقاءِ  من  كراهةِ  وأشد 

اولادها]78[

 قلب احمق پشت زبان او اسِت

آدم عاقل، قبل از اینکه سخنی را به زبان بیاورد فکر می 

آیا الَآن  کند و در قلب سلیم خودشِ می گذارند که مثُلاً 

زبان  بر  اگر  را  سخن  این  خیر؟  یا  است  سخن  این  وقت 

تبعاتِ مثُبت  دنبالِ خواهد داشت؟  به  تبعاتی  بیاورم چه 

یا تبعاتِ منفی؟

سلیم  قلب  با  اینکه  بدون  و  کردن  فکر  بدون  احمق،  امّا 

خودشِ بسنجد هر گونه سخنی را بدون توجه به پیامد های 

بعد از آن سخن به زبان خواهد آورد که این نشانه حماقت 

او است]79[.

العظمی  الله  آیت  حضرتِ  شیعه؛  جهان  عالیقدر  مرجع   

عاقل  انسان  است  معتقد  الشرِیف  مدظله  شیرازی  مکارم 

حالى  در  گوید  مى  سخن  سپس  کند  مى  اندیشه  نخست 

اندیشه فرو  که احمق نخست سخن مى گوید و بعد در 

مى رود به همین دلیل سخنان عاقل حساب شده، موزون، 

مفید و سنجیده است؛ ولى سخنان احمق ناموزون و گاه 

خطرناک و بر زیان خود او.

حضرتِ آیت الله العظمی مکارم شیرازی دامت برکاته در 

شرِّح حکمت پر ارزشِ 40 نهج البلاغةِ می نویسد:

 فرِق جايگاه زبان عاقل و احمق:

آنچه امام)علیه السّلام( در این گفتار حکیمانه بیان فرموده 

یا نسنجیده  کنایه زیبایى است درباره کسانى که سنجیده 

سخن مى گویند مى فرماید: »زبان عاقل پشت قلب او قرار 

)لسَِانُ  اوست«;  زبان  دارد در حالى که قلب احمق پشت 

العَْاقِلِ وَرَاءَِ قلَبِْهِ، وَقلَبُْ الاحَْمَقِ وَرَاءَِ لسَِانهِِ(.

اشاره به این که انسان عاقل نخست اندیشه مى کند سپس 

سخن مى گوید در حالى که احمق نخست سخن مى گوید 

و بعد در اندیشه فرو مى رود به همین دلیل 

و  مفید  موزون،  شده،  حساب  عاقل  سخنان 

و  ناموزون  احمق  سخنان  ولى  است؛  سنجیده 

گاه خطرناک و بر زیان خود او.

 176 خطبه  در  جالبى  شرِّح  با  عبارتِ  همین 

آمده است و در حدیثُى از رسولِ خدا )صلّى الله 

علیه وآله( مى خوانیم: »إنّ لسِانُ المُْؤمِنِ وَراءَِ 

ثمُّ  بِقَلبِْهِ  تدََبرِهُُ  ءِ  بِشَىْ یتَکََلمَّ  أنْ  أرادَ  فإَذا  قلَبِْهِ 

أمْضاهُ بِلِسانهِِ وَ إنّ لسِانُ المُْنافِقِ أمامَ قلَبِْهِ فإَذا 

ءِ أمْضاهُ بِلِسانهِِ وَلمَْ یتَدََبرّهَ بِقَلبِْهِ; زبان  هَمّ بِشَىْ

انسان با ایمان پشت قلب )و فکر( او است، لذا 

هنگامى که مى خواهد سخنى بگوید نخست 

در آن تدبرّ مى کند سپس بر زبانش جارى مى 

لذا  او است،  منافق جلو قلب  زبان  سازد، ولى 

بدون  گیرد  مى  چیزى  به  تصمیم  که  هنگامى 

هیچ گونه تدبرّ بر زبانش جارى مى سازد«.]80[

علم  باب  السّلام(  على)علیه  که  آنجا  از 

را  این سخن  الله علیه وآله( است  پیامبر)صلّى 

از او آموخته است.

این سخن را  السّلام(  امام حسن عسکرى)علیه 

»قلَبُْ  فرموده:  بیان  دیگرى  لطیف  عبارتِ  با 

قلب  قلَبِْهِ;  فی  الحَْکیمِ  وَفمَِ  فمَِهِ  فی  الاحْْمَقِ 

)و فکر( احمق در دهان او و دهان شخص حکیم در قلب 

اوست!«.]81[

مى  آمیز  کلام حکمت  این  ذکر  از  پس  رضى  سیّد  مرحوم 

گوید: »این سخن از مطالب شگفت انگیز و 

پرارزشِ است و منظور این است که عاقل 

بعد  مگر  گیرد  کار نمى  به  را  زبانش 

فکر  و  خویش  عقل  با  مشورتِ  از 

از  که  سخنانى  احمق  ولى  دقت؛  و 

زبانش مى پرد و حرف هایى که 

بر مراجعه  بدون دقت مى گوید 

رأیش  دقت  و  اندیشه  و  فکر  به 

زبان  گویا  بنابراین  گیرد،  مى  پیشى 

عاقل پشت قلب او 

)8(

                     از نشانه های احمق!

سجاد باقری )طلبه(

9 صفحه  ادامه: 



قرار گرفته و قلب احمق پشت زبان اوست«؛ )قالَِ الرضُّى 

العْاقِلَ  أنّ  بِهِ  وَالمُْرادُ  الشّرِیفَةِِ،  العَْجیبَةِِ  المَْعانِى  مِنَ  وَهذا 

الفِْکْرةََِ.  وَمُؤامِرةََِ  الرّوِیةِِّ  مُشاوَرةََِ  بعَْدَ  إلاّ  لسِانهَُ،  یطَلْقُُ  لا 

وَالاحْْمَقُ تسَْبِقُ حَذَفاتِِ لسِانهِِ وَفلَتَاتِِ کَلامِهِ مُراجَعَةَِ فِکْرهِِ 

قلَبُْ  وکَأنَ  لقَِلبِْهِ،  تابِعٌ  العْاقِلِ  لسِانُ  فکَانَ  رَأیِهِ  وَمُماخَضَةَِ 

الاحْْمَقِ تابِعٌ للِِسانهِِ(

 همّت جاهل در حماقت اسِت

عاقل همیشه به دنبالِ حکمت است و همت او در حکمت 

است و جاهل همیشه به دنبالِ حماقت است و همت او 

را  گاه سخنی  هر  عاقل  است]82[.  احمقی  و  در حماقت 

او درایت  با درایت است و همت  روایت می کند روایت 

است و جاهل روایت بدون درایت می کند و همت او صرفاً 

روایت بدون روایت است]83[.

مبرا  زیان  و  کمبود  از  و  کند  نمی  حقارتِ  احساس  احمق 

نیست

یکی از خصوصیاتِ احمق این است که اگر در جایی اشتباه 

سنگینی مرتکب گردد و خوار گردد احساس حقارتِ نمی کند 

و از کمبود و زیان مبراّ نیست]84[ و با خوار گشتنِ نیکو 

نمی گردد]85[.

آقا جمالِ الدّین محمّد خوانساری )ره( معتقد است این به 

معنی این است که احمق، هر کار بدی کند او را خوار کنند

آقا جمالِ خوانساری )ره( در شرِّح این حکمت گهربار می 

نویسند: يَعنى بايَن كه او را خوار كنند بر هر كار بدى كه 

بكُند.]86[

 هرِ دم به رنگی در آمدن

از بد ترین رذیله های اخلاقی، دو رویی و دو زبانی است 

این  از نشانه های احمق  به شدتِ محلّ نهی است و  که 

است که هر دم به رنگی در می آید]87[. آقا جمالِ الدّین 

محمّد خوانساری )ره( این مطلب را به این معنی می داند 

که عزم احمق ثابت نیست و اراده های خود را زود به زود 

قبلی خودشِ  اراده  جانشین  را  دیگری  اراده  و  کند  عوض 

کند.

آقا جمالِ خوانساری )ره( در شرِّح این حکمت مقدّسةِ می 

نویسند: يَعنى ايَن كه عزم او ثابت نباشد و هر عزم كه كند 

زود ترك دهد و عزم ديَگر بر خلاف آن كند.]88[

مستی در برخورداری؛ خواری در تنگ دستی

از صفاتِ رذیله نفسانی، تظاهر به فقر است که 

هر که تظاهر به فقر کند فقیر گردد]89[ 

افتد  دستی  تنگ  در  اگر  احمق  آدم  و 

خودشِ را بسیار خوار کند]90[.

 خود پسندی

یکی از احوالِ بسیار زشتی که در 

بعضی انسان ها ظاهر می گردد 

از  بسیاری  باعث  که  است  عُجب 

ها  روی  زیاده  و  ها  گری  طغیان 

است؛ فلذا عُجب، عنوان حماقت]91[ و 

رأس حماقت]92[ معرفی شده است و به عقیده آقا جمالِ 

الدّین محمّد خوانساری )ره( عجب بر سائر علاماتِ حماقت 

مقدم است.

آقا جمالِ خوانساری )ره( می فرماید: یعنى بر سايَر علاماتِ 

چنانكُه  نماند  باقى  آن  كه  حماقت  ايَن  يَا  است،  مقدم  آن 

حيَوان بى  سر نماند.]93[

به زشتى هايَى بزرگِ تر از زشتى هاى انسان گنه كار، دست 

مى زند

اگر کسی که همه ی ویژگی های خوب اعمّ از جدیت در 

عبادتِ و.... را داشته باشد امّا عقل نداشته باشد و احمق 

باشد فایده ای به وی نخواهد بخشید چراکه احمق از روی 

حماقت خودشِ به زشتی هایی بزرگِ تر از زشتی های فاجر 

دست می زند]94[.

ترین چیز  ناراحت کننده  بهترین و  اعتنائی؛  سکوتِ و بی 

برای احمق است

برای  جواب  بهترین  و  چیز]95[  ترین  کننده  ناراحت 

احمق]96[، خاموشِ بودن و بی اعتنائی به اعمالِ و رفتار 

و سخنان گزاف او است چنان که آقا جمالِ خوانساری )ره( 

در شرِّح این حکمت بسیار پر معنی می نویسند: چنانكُه 

مشهور است »جواب ابلهان خاموشى آمد«.]97[

 رزق با احمق اسِت

با  را  رزقِ  عقلاءِ،  فهمیدن  برای  تعالی  و  تبارک  خداوند 

حماقت قرار داده]98[ و در ارزاقِ احمث وسعت فرموده 

تا اشخاص عاقل عبرتِ بگیرند و بدانند یقیناً دنیا با عقل و 

حیله به دست نمی آید]99[.

 خوابیدن عاقل از بیداری او بهتر اسِت

بهترین چیزی که قسمت شده توسط خداوند تبارک و تعالی 

در بین بندگان، عقل است که بنا بر این، خوابیدن آدم عاقل 

از بیداری احمق بهتر است و هر پیامبر و رسولی که خداوند 

تبارک و تعالی بخواهد مبعوث فرماید در ابتداءِ، عقل او را 

کامل می فرماید به گونه ای که عقل آن پیامبر در امت از 

همه ی مردم بیشتر باشد و ممکن بود در آن امت کسی بود 

که عبادتِ او از آن پیامبر بیشتر باشد]100[؛ یعنی عبادتِ 

زیاد، علت بر عقل زیاد نیست.

 قسم به همرِاه هرِ سِخنِ

احمق، هر حرفی که بزند لزوماً یک قسم بخورد]101[ چنان 

که مرحوم آقا جمالِ خوانساری )ره( معتقد است احمق در 

هر سخنی که گوید قسمی با آن یاد کند چه قسم راست 

مکروه  نیز  راست  قسم  اسلامی  شرِّیعت  طبق  )که  باشد 

از  اسلام  شرِّیعت  طبق  )که  باشد  دروغ  قسم  چه  است( 

گناهان بسیار بزرگِ است(.

مرحوم آقا جمالِ الدّین محمّد خوانساری )ره( در شرِّح این 

حدیث شرِّیف می نویسند: يَعنى در هر سخنى كه گويَد 

چنانكُه  دروغ  و خواه  راست  كند خواه  يَاد  آن  با  قسمتى 

مشاهده مى شود از أحمقان يَعنى كم عقلان.]102[

 دریافت نگشتن مطلب

کسی که احمق باشد هر آنچه به وی ابلاغ گردد را دریافت 

نمی کند چراکه با حماقت خودشِ راه دریافت معرفت به 

خودشِ را بسته است و نمی توان مطالب صحیح را به وی 

ارسالِ کرد فلذا با حماقت مطلبی دریافت نمی گردد]103[.

 به همرِاه جهل

حیاءِ بر دو نوع است: 1- حیاءِ عقل که علم است 2- حیاءِ 

حماقت که جهل است]104[.

 حسرت برِای فوت دنیا

اگر در دنیا یک خوبی سلب گردد افسوس خوردنی است 

و بدی دنیا باعث پشیمانی است]105[ و اگر دنیا از دست 

و  شمارند  می  غنیمت  را  دنیا  رفتنِ  برود،  زرنگ  اشخاص 

می  آن حسرتِ  بر  گردد  سلب  احمق  اشخاص  از  دنیا  اگر 

خورند]106[.

پاورقی:
. عوالم العلوم ج 20 ص 772. ]73[

. غرر الحکم و درر الکلم ج 1 ص 498.]74[

 . شرِّح غرر الحکم و درر الکلم؛ ج 4؛ ص 498. ]75[

 . الکافی ج 5 ص 354.]76[

. تهذیب الَأُحَکام ج 8 ص 110؛ الجعفریاّتِ ج 1 ص 92؛ مکارم 

الاخلاقِ ج 1 ص 237؛ صحیفةِ الإِمِام الرضِا علیه السّلام ج 1 ص 50 

به همراه توضیح حضرتِ آیت الله العظمی مکارم شیرازی دامت 

برکاته در کتاب نکاح ج 3 ص 114؛ النّوادر )للراّوندی( ج 1 ص 13؛ 

الکافی ج 6 ص 43؛ عوالی اللئّالی العزیزیةِّ فی الَأُحَادیث الدّینیّةِ؛ ج 

3 ص 293؛ الکافی ج 5 ص 353. ]77[

 . الوجیز فی الفقه الإِسِلامیّ ) احکام الزواج و فقه الَأُسرةَ( ص 190. 

]78[

 . حکمت 40 نهج البلاغةِ؛ نثر اللآلی ج 1 ص 92؛ تحف العقولِ عن 

آلِ الرسّولِ علیهم السّلام ج 1 ص 489.]79[

.  المحجةِ البیضاءِ، ج 5، ص 195 . ]80[

میزان الحکمه، ح 18176. . ]81[

 . غرر الحکم و درر الکلم ج 1 ص 388.]82[

 . اعلام الدّین فی صفاتِ المؤمنین ج 1 ص 87.]83[

 . عیون الحکم و المواعظ ج 1 ص 53.]84[

 . غرر الحکم و درر الکلم ج 1 ص 66.]85[

 . شرِّح غرر الحکم و درر الکلم؛ ج 2؛ ص 49. ]86[

 . غرر الحکم و درر الکلم ج 1 ص 681.]87[

 . شرِّح غرر الحکم و درر الکلم؛ ج 6؛ ص 46. ]88[

 . میزان الحکمةِ ج 9 ص 197.]89[

 . غرر الحکم و درر الکلم ج 1 ص 319.]90[

 . غرر الحکم و درر الکلم ج 1 ص 38.]91[

 . غرر الحکم و درر الکلم ج 1 ص 52.]92[

 . شرِّح غرر الحکم و درر الکلم؛ ج 1؛ ص 232 – 233. ]93[

 . تفسیر نور الثُقّلین ج 5 ص 382.]94[

 . بحار الانوار ج 68 ص 424.]95[

 . غرر الحکم و درر الکلم ج 1 ص 62.]96[

 . شرِّح غرر الحکم و درر الکلم؛ ج 1؛ ص 303. ]97[

 . المؤمن ج 1 ص 46.]98[

 . علل الشّرِایع ج 1 ص 92.]99[

 . مشکاةَ الانوار فی غرر الاخبار ج 1 ص 251.]100[

 . غرر الحکم و درر الکلم ج 1 ص 545.]101[

 . شرِّح غرر الحکم و درر الکلم؛ ج 5؛ ص 30. ]102[

 . غرر الحکم و درر الکلم ج 1 ص 771.]103[

 . الکافی ج 2 ص 106.]104[

 . غرر الحکم و درر الکلم ج 1 ص 355.]105[

 . عیون الحکم و المواعظ ج 1 ص 358.]106[

  ادامه از: از نشانه های احمق!:

)9(



 واژه معاد

قبل وارد شدن به بحث باید در مورد واژه معاد صحبت 

کنیم چون یکی از ضرورتِ های مبحث معاد است.

ماده  از  مکان  و  زمان  اسم  و  میمی  مصدر  »معاد«  کلمه 

»عود« یعود عود« به معنای رجوع و بازگشت است. معاد 

باز  ان  در  که  زمانی  و همچنین  است  بازگشتنِ  معنای  به 

میگردد و برای مکانی است که ما به ان جا باز میگردیم 

معاد هم اسم مصدری است هم اسم زمان و مکان و در 

معنای اصطلاحی معاد به معنای ارای مختلفی وجود دارد 

و برخی دیگر بیان کرده که مقصود از معاد بازگشتنِ روح 

انسان به بدن او بعد از مفارقت در روز رستاخیزاست و در 

کتاب های دیگر هم همین تعریف شده است.]1[

ایه 156 سوره بقره به این موضوع اشاره کرده است: الذّيَنَ 

إذِا أصَابتَهُْمْ مُصيَبَةٌِ قالوُا إنِاّ للِهِ وَ إنِاّ إلِيََْهِ راجِعُونَ ]همان[ 

كسانى كه هر گاه مصيَبتى به ايَشان مى رسد، مى گويَند: »ما 

از آنِ خدايَيَم؛  و به سوى او بازمى گرديَم«.]2[

در اسلام فلسفه معاد را این طور تفسیر میکنند: معاد برای 

جنیان  و  انسان  اعمالِ  کوچکترین  و  بزرگترین  به  رسیدگی 

است و زمانی  که معاد به وجود میاید نظام جدیدی به 

وجود میاید و خداوند متعالِ داوری خود را شرِّوع خواهد 

کرد.]3[

همه  است  کرده  ادعا  مجلسی  مرحوم  جمله  از  محدثین 

به  ارواح  عود  معنای  به  معاد  که  اند  کرده  اجماع  ادیان 

زنده  معنای  به  معاد  میگیرم  نتیجه  پس  است]4[.  اجساد 

نمودن روح نیست بلکه به معنای تعلیق جدید همان روح 

به  معاد  اند  کرده  بیان  دیگر  بعضی  است.  بدن  به  زنده 

یعنی  خود  مبدا  سوی  به  انسان  نهایی  بازگشت  معنای 

خداوند متعالِ است پس با این اوصاف معلوم است معاد 

معانی بسیاری دارد.]5[

این است که در تعبیراتِ قیامت واژه ی  بیان  نکته قابل 

معاد به این وزن به معنای زمان عود یا مکان عود در قران 

الدِینَ  لهَُ  مُخْلِصِینَ  ادْعُوهُ  }وَ  داریم  عود  ماده  اما  نداریم 

کَمَا بدََأکَُمْ تعَُودُونَ{. و او را با ایمان خالص بخوانید. و هم 

چنان که شما را آفریده است به سوی او باز می گردید.]6[

در قران کریم کلماتِ شبیه معاد وجود دارد اما خود معاد 

مرجع  رجوع  مثُل  کلماتی  مثُلا  است  نیامده  صراحت  به 

یرجعون میعاد]7[. اما ما در روایاتِ فراوانی با واژه معاد 

روبرو شده ایم.

اما واژه معاد در قران یک بار به کار رفته است.

 )إنِّ الذّي فرَضََ عَليََْكَ القُْرآْنَ لرَادُكَ إِلى مَعادٍ(]8[

جایگاهت  به  را  تو  کرد،  لازم  تو  بر  را  قرآن  که  کس  آن 

]زادگاهت[ باز می گرداند.]9[

ایه معنای  اند در این  ولی بسیاری از مفسراان  معتقدند 

حیاتِ اخروی و بازگشت انسان به سوی خدا نیست بلکه 

اسم مکان است.]10[

علامه طباطبایی نیز بر این باور هستند که واژه معاد در 

بازگشت  محل  بلکه  نیست  رستاخیزی  معنای  به  ایه  این 

این  از  و  یعنی همان شهر مکه  زادگاهش است  به  پیامبر 

رو مفاد ایه به  این معنا است ان کس که تلاوتِ و تبلیغ 

به  را  تو  اینه  هر  کرده  واجب  و  ازموده  تو  به  را  عمل  و 

باز  تورا  مکه  شهر  یعنی  زادگاهت  و  خود  اصلی  سرزمین 

میگرداند.]11[

کسی دیگری دلایلی بر این دعا ذکر کرده است از جمله 

شان نزولِ سوره قصص ایه85

شبهات در باب معاد

آکل  )شبهه  معاد جسمانی  شبهاتِ  ترین  معروف  از  یکی 

ماکولِ( است.

شبهه اکل ماکول

یا غیر مستقیم وارد بدن دیگری  انسان مستقیم  گاه بدن 

میشود حالِ موقع بازگشت روحّ این بدن متعلق به کدام 

انسان است؟

پاسِخ

اخرین  که  است  بیان شده  گونه  این  این شبهه  به  جواب 

ذراتی که در بدن انسان بوده است روز قیامت بر خواهد 

انسان  این ذراتِ خاک شده و جزو بدن  اگر  گشت یعنی 

یعنی  اصلی  صاحب  بدن  به  قیامت  روز  در  شد،  دیگری 

انسان اولِ باز خواهد گشت.]12[

شبهه اعاده معدوم

ادمی که مرده و از بین رفته و دوباره زنده شده دیگر همان 

خصوصیاتِ  جمله  از  قبلی  خصوصیاتِ  تمام  با  قبلی  آدم 

زمانی و مکانی نیست بلکه ادم جدیدی است، و عقلا محالِ 

تمام  با  دوباره  است  شده  نابود  تر  پیش  که  چیزی  است 

خصوصیاتِ قبلی از جمله زمان و مکان قبلی به وجود اید 

و همان باشد.

پاسِخ

این شبهه احتمالا مورد نظر این ایه باشد.

)قاَلوُا أئَذَِا ضَللَنَْا فِی الَأُرَضِْ أئَنِّا لفَِی خَلقٍْ جَدِیدٍ(]13[

به  آیا  )نابود شدیم(  گفتند چون در زمین گم گشتیم  »و 

راستی دوباره در آفرینش جدید درآییم؟«

درباره این ایه دو احتمالِ وجود دارد.

احتمالِ اولِ.از قبیل همان استبعاداتِ نظیر ایه های دیگر 

است.

ان  جواب  است  معدوم  اعاده  شبهه  دوم.همان  احتمالِ 

همان است که در ایه میفرمایید شما از بین نخواهید رفت 

و  روح  شدن  جدا  بلکه  نیست  معدوم  اعاده  اصولا  پس 

بازگشت ان است که محالِ نیست.]14[

اثبات معاد با یک برِهان

همه افراد بشرِ میل به بقا داشته و به دنبالِ ادامه زندگی 

روشن و بی نهایت هستند وهیچ انسانی از زندگی و ادامه 

از هرگونه زوالِ و  ان زندگی نخواهد گذشت و به عکس 

نابودی رنج میبرند و از ان میگذرند و ان کسی که خودکشی 

میکند میل به بقا  دارد و میخواهد خود را از این رنج رها 

برسد چنین  دایمی  زندگی  به  تا  میکند  که خودکشی  کند 

است  مرگِ  از  پس  زندگی  ی  نشانه  فطری،  مشهود  میل 

که معروف به برهان حب زندگی ابدی است و به همین 

استدلالِ میتوان معاد را اثباتِ کرد که بعد این دنیا جایی 

دیگر هم وجود دارد.

داسِتان اصحاب کهف

 قرآن کریم از گروهی یاد می کند که برای در امان ماندن 

از آزار مشرِکان و حفظ ایمان خود به غاری در بیرون شهر 

پناه بردند. اینان برای رفع خستگی، تصمیم گرفتند، اندکی 

خداوند  رفتند.  خواب  به  سالِ   ۳۰۹ اما  کنند.  استراحت 

متعالِ، حکمت زنده کردن این افراد و آگاه شدن مردم از 

وقوع  به  نسبت  مردم  اطمینان  و  شناخت  را،  جریان  این 

قیامت معرفی کرده است.]15[

وَ کذَلکِ أعَْثَرنْاَ عَلیَهِمْ لیَِعْلمَُوا أنَّ وَعْدَ اللهِّ حَقّ وَ أنَّ السّاعَةَِ 

لارَیبَ فِیهَا

 بدین گونه ]مردم آن دیار را[ بر حالشان آگاه ساختیم تا 

بدانند که وعده خدا راست است و ]در فرا رسیدن[ قیامت 

هیچ شکی نیست.]16[

آیا خواب اصحاب کهف، برِ معاد جسمانی دلالت می 

کند؟

کشید،  طولِ  سالِ   309 بر  بالغ  که  کهف  اصحاب  خواب 

خوابى که بی شباهت به مرگِ نبود، و بیداریش نیز همانند 

اثباتِ  برای  آن  از  کهف  سوره  در  قرآن  لذا  بود؛  رستاخیز 

قیامت و برانگیخته شدن انسانها پس از مرگِ استفاده کرده 

و می تواند دلیلی باشد بر معاد جسمانی؛ زیرا 

و  گذشت  کهف  اصحاب  بر  سالِ  صدها 

بدنشان نپوسید.]17[

اعتقاد به معاد در کلَام حضرت 

عیسی

قرآن کریم می فرماید:

گفت:  عیسی  به  خدا  که  آن گاه 

نموده  قبض  را  تو  روح  من  »همانا 

و به سوی قرب 

)10(

                        معاد در اسلام

علیرضا منصوریه )طلبه(

11 صفحه  ادامه: 



در كتاب ))مثُل آباد(( جلد ششم نوشته و سايَر رفقا و دوستان و علماءِ برايَم نقل فرموده 

اند:

حضرتِ آيَةِ اللهّ العظمى جهانگيِّرُ خان قشقائى رضوان اللهّ تعالى عليَه كه يَكى از عرفاى زمان 

خودشِ   بود كه شاگردانى مانند آيَةِ اللهّ العظمى بروجردى شهيَد آيَةِ اللهّ سيَد حسن مدرس 

و مرحوم ارباب اصفهانى و... مى باشد، ايَشان قبلا از افراد افراطگر در معصيَت بوده و در 

قبيَله ها تار زنى مى كرده.

)گاهى مى بيَنم كه حرف حق در بسيَارى از گوشها اثر ندارد، سخنان نصيَحت كنندگان بر 

جان بسيَارى از گمراهان همچون بارشِ باران و تخم گيَاه در شوره زار است . اما اگر دلى 

آماده باشد و جانى پاكيَزه گردد يَك سخن كوتاه نيَز براى ايَجاد تحولِ ودگرگونى درون آن 

كافى است (.

مرحوم آيَةِ اللّ ه جهانگيِّرُ خان قشقائى يَكى از انسانهايَى است كه چنين دلِ آماده اى را در 

سيَنه داشت ، در احوالِ زندگى او مى نويَسند، از دوران جوانى ، تا چهل سالگى همچون 

سايَر افراد ايَل قشقائى به دامپرورى و پرورشِ اشتغالِ داشته و با تارزنى و آلاتِ موسيَقى 

افراد را به سوى خود جلب مى كرده در هر مجلس شادى و معصيَتى كه وجود داشته 

شرِّكت مى كرده او در يَكى از تابستانها كه ايَل قشقايَى به يَيَلاقِ سيَميِّرُم آمده بود )بخشى 

از اصفهان است ( براى فروشِ فرآورده هاى دامى و خريَد نيَازمنديَهاى خود و عائله اشِ   

به اصفهان ميِّرُود.

در آن شهر بزرگِ پس از انجام كارهاى ضرورى در بازار براى تعميِّرُ تار شكُسته اى كه همراه 

داشته از شخص پيِّرُمردى سراغ استاد يَحيَى ارمنى تارسازى را مى گيِّرُد آن پيِّرُ روشن ضميِّرُ 

ضمن راهنمايَى و معرّفى استاد يَحيَى ارمنى تارساز، اندرز وار به او ميَگويَد: حق است كه 

پى كار بهترى روى و دانش آموزى ، و اگر راست ميَگوئى برو اولِ تار وجود خود را درست 

كن و از ايَن كارها دست بردار خوب شو ديَگر.

ايَن سخن چنان در دلِ و جان جهانگيِّرُ خان اثر ميَگذارد و شورى به پا ميَكُند كه از همانجا 

ترك ايَل كرده و رحل اقامت در اصفهان كه در آن زمان دارالعلمى مشهور بوده است مى 

افكُند و در مدرسه صدر كه از معروفتريَن مدارس حوزه علميَه اصفهان و مجمع فقيَها و 

حكُيَمان بزرگِ بوده است حجره اى براى سكُونت اختيَار مى كند... او ازكارهاى خود توبه 

كرده و با عشق و علاقه وافرى كه از نصيَحت آن پيِّرُ روشن دلِ ناشناس در نهادشِ برانيَگخته 

شده بود به تحصيَل علوم ديَنى و عرفانى مى پردازد و طولى نمى كشد كه از زبده ارباب 

فضل و بلاغت و قدوه اصحاب مجد و فصاحت و... مى گردد. براى درك قدر و منزلت 

پوشيَده و ناشناخته او كافى است كه بدانيَم اشخاص مثُل آيَت اللهّ العظمى بروجردى مرجع 

شيَعيَان و شهيَد سيَد حسن مدرس روحانى مبارز از شاگردان او بوده اند.

خودم بالا می برم و تو را از آلایش کافران پاک و مطهر گردانم و پیروان تو را تا روز قیامت 

بر کافران برتری دهم، پس آن گاه بازگشت شما به سوی من خواهد بود که در آنچه بر 

سر آن به اختلاف و نزاع برمی خاستید، به حق حکم کنم. پس گروهی را که کفر بورزند 

به عذابی سخت در دنیا و آخرتِ معذب گردانم و هیچ کس که به آنها مدد و یاری کند، 

نخواهد بود و اما آنان را که ایمان آورده و نیکوکار باشند، خداوند اجر تمام به آنها عطا 

می کند و خداوند هرگز ستمکاران را دوست نمی دارد.]18[

حضرتِ عیسی علیه السلام زمانی که به اذن خداوند زبان گشود اعتقاد به معاد در کلامش 

تجلیّ کرد:

)وَ السّلامُ عَلیّ یومَ وُلدِتُِ وَ یومَ امَوتُِ وَ یومَ ابُعثُ حَیا(]19[

نتیجه ای که میشود از ایه بالا گرفت این است که یکی از اصولِ مسلمانان یا همان ادیان 

الهی معاد است و بخاطر نقش مهمی  و تربیتی که دارد ومعاد یکی از اصولِ گشته و اساس 

دین شده است و توسط پیامبران الهی مورد تاکید قرار داده شده است.

درست است که گذشتگان ما اعتقاد به زندگی پس از مرگِ داشته اند اما در 

بیان کیفیت و رستاخیز غرقِ در انواع گزافه گویی و خرافاتِ بوده اند که 

الهی  پیامبران  الهی بوده ولی معاد توسط  از منطق  بیاناتشان دور 

درست توضیح داده شده است و در قران روایاتِ متعددی اختصاص 

به معاد داده شده است و از قرن دهم به بعد کتاب های های 

زیادی درباره معاد نوشته شده است و مفصل درباره ان بحث 

شده است که میشود اثباتِ کرد با ان همه مطالب که بیان شده 

زندگی بشرِ کمتر مورد  در  تاثیر معاد  متاسفانه در مورد  اما  است 

بحث شده و حتی پژوهش در مورد این موضوع هم اندک است.]20[

]1[   معاد و اثار اعتقاد به معاد اردشیر لردجانی ص

]2[ قران سوره بقره ایه 156

]3[ دانشنامه اینترنتی ویکی پدیا مدخل معاد فلسفه معاد از نظر اسلام

]4[ معاد و اثار اعتقاد به معاد اردشیر لردجانی ص

]5[ معاد و اثار اعتقاد به معاد اردشیر لردجانی ص

]6[ اعراف 29.

]7[ معاد و اثار اعتقاد به معاد اردشیر لردجانی

]8[ قصص ایه 85

]9[ عقاید6 ص1

]10[ طبرسی ج7ص464

]11[ طباطبایی ج16ص87

]12[ دانشنامه اینترنتی ایین رحمت مدخل معاد شناسی

]13[ سوره سجده ایه10

مدخل  یزدی  مصباح  الله  ایت  حضرتِ  اثار  رسانی  اطلاع  پایگاه  اینترنتی  دانشنامه   ]14[

شبهاتِ معاد

]15[ دانشنامه اینترنتی معاد مدخل معاد

]16[ سوره کهف ایه21

بر  دلیلی  اصحاب کهف  ماجرای  مکارم شیرازی مدخل  الله  ایت  اینترنتی  دانشنامه   ]17[

معاد جسمانی

]18[ دانشنامه اینترنتی مجله علمی ایمانور مدخل معاد در ادیان الهی

]19[ سوره مریم ایه33

]20[ معاد و اثار اعتقاد به معاد اردشیر لردجانی

                     جهانگیرخان

)11(

  ادامه از:  معاد در اسلام



حاتم طائی که در سخاوتِ زبانزد است، کافر بود. او دختری 

به نام »سفانه« و پسری به نام »عدی« داشت.

پیامبر  آوردند،  مدینه  به  کنیز  عنوان  به  را  »سفانه«  وقتی 

اسلام 9 به بزرگداشتِ مقام احسان و سخاوتِِ پدرشِ، او را 

آزاد کرد و مالِ و اموالی در اختیار وی گذاشت.

او هر روز با دیدن اخلاقِِ عظیم پیامبر، اشتیاقش به اسلام 

بیشتر می شد. روزی به برادرشِ گفت: »این مرد، اگر پیغمبر 

باشد دنیا و آخرتِ ما تأمین است و اگر پادشاهی مثُل بقیه 

بهشت  اگر  ایم.  نکرده  ضرر  حالِ  هر  به  دنیایمان.  باشد، 

باز  نباشد  و جهنم هم در کار 

سود کرده ایم که در این چند 

و  ادب  و  اخلاقِ  با  دنیا،  روزۀ 

دیگران  و  ایم  بوده  درستکاری 

ما را به نیکی یاد می کنند. بیا 

رفتارِ  عدیّ،  شویم«.  مسلمان 

پیامبر9 را زیر ذره بین گذاشت

آری ! او بسیار با ادب و مهربان 

بود  کسی  اولین  همیشه  بود. 

و  محبت  با  کرد.  می  که سلام 

متواضع بود حتی با بچه ها و 

اسیران.

روزی پیش او رفت و چنان از 

تحت  پیامبر  بزرگواری  و  علم 

را  شک  که  گرفت  قرار  تأثیر 

کنار گذاشته و مسلمان شد.

او همیشه می گفت: »بزرگترین 

اوّلِ آوردنم  لطفِ خدا به من، 

سببِ  این  که  بود  دنیا  به 

و  کند  می  فراهم  را  سعادتم 

لحظه  یک  آمدن  برای  برخی 

به این دنیا، چقدر التماس می 

کنند و پذیرفته نمی شود.

دوّم آوردنم به اسلام بود، چرا 

که با بندگی است که انسان از 

چاه به جاه )و مقام( می رسد 

همچون یوسف.

هم عقل دویده در رکابت

جبریــل مقیــمِ آســتـانت

ایزد که رقیب جان خرد کرد

هم شرِّع خزیده در پناهت

افــلاک، حـریمِ بـارگاهت

نامِ تو ردیفِ نامِ خود کرد

چرا قرآن فرموده: »)امروز( تنها راه سعادتِ و بهشتی شدن 

و سعادتِ، پذیرفتنِ دین اسلام است؟ )آلِ عمران/85(

اگر کسی بخواهد به درجۀ عالی معرفت و کمالِ برسد، باید 

درس ها و کتابهای استادی که در عالی ترین مرتبه است 

را بخواند و به آخرین آموزه ها دست بیابد. پیامبران الهی: 

معلمان بشرِیت اند. پس برای رسیدن به کمالِ و سعادتِِ 

دنیوی و اخُروی باید به آخرین آموزه ها و بالاترین استاد 

)از همه لحاظ( روی بیاوریم. )البته قرآن احترام به همه 

پیامبران را واجب می داند مثُل معلم های دوره ابتدایی(.

پیامبرم را بهتر بشناسِم

هنگام تولد ایشان، ندای »جاءِ الحق وزهق الباطل ...« از 

جهان  در  مظاهر شرِّک  کشید،  فریاد  ابلیس  رسید.  آسمان 

)مثُل بت های کعبه آتشکده فارس، تخت پادشاهان و ...( 

فرو ریختند.

به راستی و  ابتدا  از همان  و  نپرستید  ای بت  او لحظه   *

نوجوانی  از  امین«  »محمّد  لقب  و  بود  معروف  درستی 

داشت.

* تنها پیامبری است که:

1-به آن چنان درجه ای رسید که خدای متعالِ 99 جزءِ از 

عطا  او  به  را  عقل  بخشِ   100

کرد )در حالی که جمیع بندگان 

از یک جزءِ آن بهره مند بوده 

اند(.

2- قوم خود را نفرین نکرد.

 3-خداوند در قرآن به جانش، 

قسم خورده است.

عظیم«  »خلق  دارای  را  4-او   

معرفی کرده است.

 5-بیشترین آموزه ها را بر وی 

طبق  که  آنجا  )تا  کرد  وحی 

مرتبه  24هزار  روایاتِ   برخی 

جبرئیل امین بر او نازلِ شد(.

 6 – بیشترین معراج را داشت 

)120بار(.

بالاترین مخلوقِ و علتِّ   – 7 

خلقت هستی است.

و  آسمانی  کُتبُ  همۀ   –  8  

پیامبران خاتمیتش را بیان کرده 

بودند.

)قرآن(  او  معجزه  و  9-دین   

و  نامحدود 

است  جاودانه 

و ...
)12(

                    خاتم حاتم ها

شیخ علی اربابی



)13(

)یا  فطُرس  می نویسد:  کتاب خرائج  در  راوندی)ره(   قطب 

بِطرِْیق( که در علم طبّ، تحصیل کرده بود و صد و چند 

سالِ از عمرشِ گذشته بود، گفت: من شاگرد بخَْتِیشوع پزشک 

به  مرا  او  بودم.  بنی عباس(  )دهمین خلیفه  عبّاسی  متوکّل 

عنوان شاگرد ممتاز، انتخاب کرده بود. امام حسن عسکری)ع( 

به او پیام داد که یکی از اصحاب خود را برای فصَْد )رگِ زدن( 

بفرست. بختیشوع، مرا برگزید و به من گفت: »حسن  بن 

علی)ع( پیام فرستاده تا کسی را برای رگِ زنی، نزد او بفرستم، 

تو نزد او برو، بدان که او )امام 

حسن )ع(( از همه ی مخلوقاتی 

که امروز در زیر آسمان هستند، 

عالم تر است. آنچه به تو دستور 

می دهد انجام بده، مبادا تخلفّ 

کنی.«

فطرس می گوید: من )در سامراّ( 

به خانه ی امام حسن عسکری)ع( 

رفتم، به محضرشِ رسیدم، مرا به 

فرمود:  و  کرد  راهنمایی  اتاقی 

در این اتاقِ باشِ تا تو را طلب 

فصد  برای  که  ساعتی  آن  کنم. 

آن حضرتِ  محضر  به  )رگِ زنی( 

آمدم، به نظر من ساعت بسیار 

خوبی بود، ولی آن حضرتِ مرا در ساعتی که به نظر من نیکو 

نبود، طلبید، در آن ساعت نزدشِ رفتم، ظرفی حاضر کرد، رگِ 

اکْحَلْ )رگِ چهار اندام در بازو( او را نشتر زدم و از آن پیوسته 

خون آمد تا آن ظرف پر شد، سپس به من فرمود: خون را 

قطع کن، خون را بند آوردم، دستش را شست و جای فصَْد را 

بست و مرا به همان اتاقِ بازگردانید و مقدار زیادی از غذای 

گرم وسرد برایم آورد و تا عصر در آن اتاقِ ماندم. بار دیگر 

مرا احضار کرد و فرمود: »سر رگِ را باز کن« و همان ظرف را 

حاضر کرد، من رگِ را گشودم و آن قدر از آن خون آمد که آن 

ظرف پر شد، فرمود: خون را قطع کن، آن را 

بند آوردم و آن حضرتِ روی رگِ را بست و 

مرا به همان اتاقِ قبل بازگردانید. شب 

را در همانجا به پایان رساندم، وقتی 

که صبح شد و خورشید بالا آمد مرا 

طلبید و همان ظرف را حاضر کرد و 

به من فرمود: سر رگِ را باز کن، من 

چنین کردم، این بار خونی سفید همانند 

شیر از دست آن حضرتِ بیرون آمد و آن ظرف پرُ شد؛ به من 

فرمود: خون را قطع کن. خون را بند آوردم و او دستش را 

بست و یک جامه دان لباس و پنجاه دینار پولِ به من داد و 

فرمود: »بگیر و مرا معذور بدار و برو.«

من تشکّر نمودم و عرض کردم: اگر امری داشتی باشی انجام 

دهم.

فرمود: »آری با آن کسی که در دَیرْ عاقولِ با تو دیدار می کند، 

خوشِ رفتاری کن.«

من نزد »بختیشوع« رفتم و ماجرا را برای او بازگو کردم.

بختیشوع گفت: »تمام طبیب ها اتفّاقِ رأی دارند که حدّاکثر 

خون بدن انسان، هفت پیمانه است، ولی آنچه را که تو بیان 

کردی، اگر از چشمه ی آبی بیرون آید، عجیب است و عجیب تر 

این که در سومین دفعه خونی مانند شیر، سفیدرنگ بیرون 

آمده است!«

مشغولِ  شبانه روز  سه  و  کرد  فکر  ساعتی  بختیشوع  آنگاه 

خواندن کتاب شد تا شاید نظیری برای سرگذشت من با امام 

حسن)ع( بیابد، چیزی نیافت، سرانجام نامه ای برای راهب 

دَیرْ عاقولِ )عابد بزرگِ معبد عاقولِ( نوشت و به من داد و 

گفت در جهان مسیحیّت شخصی به علم طبّ، دانشمندتر از 

آن راهب نیست، نزد او برو و این نامه را )که سرگذشت تو و 

امام حسن)ع( در آن نوشته شده( به او بده. من آن نامه را 

برداشتم و به سوی »دیر عاقولِ« رهسپار شدم؛ وقتی به آنجا 

رسیدم آن راهب بر بالای بام آمد و پرسید: کیستی؟

گفتم: شاگرد بختیشوع.

گفت: نامه ی او نزد تو است؟

گفتم: آری. زنبیلی از بالا به پایین دراز کرد و من آن نامه را در 

آن نهادم، او زنبیل را بالا کشید و آن نامه را خواند و همان دم 

از »دَیرْ عاقولِ« خارج شد و به من گفت: آیا تو آن شخص 

)امام حسن )ع(( را فصد کردی؟

گفتم: آری!

گفت: خوشا به آن مادری که چون تو فرزند دارد. سوار بر 

استر شد و باهم به سوی سامراّ حرکت کردیم. هنوز یک سوم 

از شب باقی بود که به سامراّ رسیدیم. به او گفتم: می خواهی 

)بختیشوع(  استاد  خانه ی  به 

برویم یا به خانه آن مرد؟ )امام 

حسن )ع((

مرد  آن  خانه  »به  گفت: 

می رویم.«

قبل از اذان صبح به در خانه ی 

رفتیم،  عسکری)ع(  امام حسن 

در را باز کرد، خادمی سیاه چهره 

بیرون آمد و گفت: صاحب دَیرْ 

عاقولِ از بین شما کیست؟

راهب گفت: »فدایت گردم، من 

هستم.«

این  و  شو  پیاده  گفت:  خادم 

دو استر را نگهدار. سپس دست 

راهب را گرفت و با هم به خانه ی امام وارد شدند. من کنار 

استرها ماندم تا صبح شد. وقتی که خورشید آشکار شد دیدم 

راهب دَیرْ عاقولِ از خانه بیرون آمد در حالی که بجای لباس 

رهبانیّت لباس سفیدی پوشیده و اسلام را پذیرفته بود به من 

گفت: »اکنون مرا به خانه ی استادتِ بختیشوع ببر.« با هم به 

خانه ی بختیشوع رفتیم.

وقتی که نظر بختیشوع به راهب افتاد، دریافت که مسلمان 

دین  از  چیست  علتّ  پرسید  و  آمد  او  نزد  شتاب  با  شده؛ 

مسیح)ع( خارج شده ای؟!

راهب گفت: »من مسیح)ع( را یافتم و در حضور او مسلمان 

شدم.« بختیشوع گفت: آیا مسیح)ع( را یافتی؟!

راهب گفت: آری، یا نظیر مسیح)ع( را، زیرا چنین فصدی 

)رگِ زنی( را در همه ی جهان کسی جز مسیح)ع( انجام نداده 

و این مرد در آیاتِ و معجزاتِ همانند مسیح)ع( است.

سپس همان راهبِ تازه مسلمان به امام پیوست و پیوسته در 

خدمت آن بزرگوار بود تا از دنیا رفت. 

بحارالانوار،ج۵۰، ص۲۶۰و۲۶۲.

                    مسلمان شدن راهب مسیحی در محضر امام حسن عسکری)ع(

امام حسن عسکری علیه السلام



آیه

وَمِنَ النّاسِ مَن يَشَْرِيِ نفَْسَهُ ابتِْغَاءَِ مَرضَْاتِِ اللهِّ وَاللهُّ رءَُِوفٌ 

بِالعِْبَادِ 

بين مردم، كساني هم هستند كه برای به دست آوردن رضايَت 

چنين  آفريَدن  با  خدا  و  مي كنند  تقديَم  را  جانشان  خدا 

افرادی، نشان داده كه دلسوز بندگانش است.)البقره 
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حدیث 

در کتاب ها دیده ام که چون پیامبر خدا)ص( آهنگ هجرتِ 

کرد، علی بن ابی طالب)ع( را در مکه به جانشینی خود 

نهاد تا قرض های ایشان را ادا کند و امانت هایی را که نزد 

به  که  شبی  پیامبر)ص(  بازگرداند.  صاحبانشان  به  بود،  او 

غار رفت ـ در حالی که خانه را محاصره کرده بودند ـ، به 

بستر  در  داد  علی)ع( دستور 

او بیارمَد و به او فرمود: »برُدِ 

دوشِ  بر  مرا  سبز  حضرمی 

به جای من بخواب،  و  افکن 

خداوند  خواست  به  که 

متعالِ، آسیبی از ایشان به تو 

نمی رسد«. علی)ع( نیز چنین 

کرد.

پس خداوند متعالِ به جبرئیل 

و میکائیل وحی کرد که: »من 

میان شما دو نفر، برادری بر 

قرار کردم و عُمر یکی از شما 

از دیگری قرار دادم.  را بیش 

کدام یک از شما زندگی را بر 

می گزیند؟«. هر دو زندگی را 

برگزیدند. خداوند متعالِ به آن دو، وحی کرد که: »آیا شما 

همچون علی بن ابی طالب نیستید؟! من میان او و محمّد، 

برادری بر قرار کردم و علی در بستر محمّد آرمید و خود را 

فدای او کرد و زندگی او را بر خود ترجیح داد؟! به زمین 

فرود آیید و او را از دشمنش حفظ کنید«.

آن دو، فرود آمدند و جبرئیل، در کنار سر پیامبر و میکائیل، 

در کنار دو پای ایشان ایستاد. جبرئیل ندا می داد: »خوشا، 

ابی طالب! چه کسی همچون توست  بن  ای علی  خوشا، 

که خداوند عز و جل ]با او[ به فرشتگان مباهاتِ کند؟!« 

و خداوند به پیامبرشِ که در راه مدینه بود، این آیه را در 

شأن علی)ع( نازلِ فرمود: »و از میان مردم، کسی است که 

برای طلب خشنودی خدا جان خویش را فدا می فروشد«.

رَأیَتُ فی الکتبُِ أنّ رسَولَِ اللهِّ)ص( لمَّا أرادَ الهِجرةَََ خَلفَّ 

الوَدائعِِ  وردَِ  دُیونهِِ  لقَِضاءِِ  بِمَکةَِ  طالبٍِ)ع(  أبی  بنَ  عَلیِ 

أحاطَ  وقدَ  ـ  الغارِ  إلیَ  خَرَجَ  لیَلةََِ  فأَمَرهَُ  عِندَهُ،  کانتَ  التّی 

المشُرِکِونَ بِالدّارِ ـ أن ینامَ عَلی فِراشِهِ)ص(، وقالَِ لهَُ: اتِشِّح 

یخلصُُ  لا  فإَِنهُّ  فِراشی،  عَلی  ونمَ  الَأُخَضَرِ  الحَضرمَِی  بِبُردِی 

فأَوَحَی  عَلِی،  ذلکِ  ففََعَلَ  اللهُّ  شاءَِ  إن  مَکروهٌ  مِنهُم  إلیَک 

اللهُّ تعَالی إلی جَبرئَیلَ ومیکائیلَ)ع(: إنیّ قدَ آخَیتُ بیَنَکما، 

یؤثرُِ  فأَیَکما  الَآخَرِ،  عُمُرِ  مِن  أطوَلَِ  أحَدِکما  عُمُرَ  وجَعَلتُ 

بِالبقَاءِِ وَالحَیاةَِ؟ فاَختارَ کلاهُمَا الحَیاةََ، فأَوَحَی اللهُّ  صاحِبَهُ 

آخَیتُ  أبی طالبٍِ؟!  بنِ  عَلِی  مِثُلَ  کنتمُا  أفلَا  إلیَهِما:  تعَالی 

ویؤثرِهُُ  نفَسَهُ  یفدیهِ  فِراشِهِ  عَلی  فبَاتَِ  مُحَمّدٍ،  وبیَنَ  بیَنَهُ 

فنََزلَا،  عَدُوِهِ.  مِن  فاَحفَظاهُ  الَأُرَضِ  إلیَ  اهِبِطا  بِالحَیاةَِ؟! 

فکَانَ جَبرئَیلُ عِندَ رَأسِ عَلیِ، ومیکائیلُ عِندَ رجِلیَهِ، وجَبرئَیلُ 

ینادی: بخٍَِ بخٍَِ! مَن مِثُلکُ یا بنَ أبی طالبٍِ فنَادی اللهُّ عز و 

جل الملَائکِةَِ؟!

إلیَ  مُتوََجِهٌ  وهُوَ  رسَولهِِ)ص(  عَلی  جل  و  عز  اللهُّ  وَأنزلََِ 

: »وَمِنَ النّاسِ مَن یشْرِیِ نفَْسَهُ ابتِْغَآءَِ  المدَینَةِِ ـ فی شَأنِ عَلیِ ـ

مَرضَْاتِِ اللهِّ« دانشنامه قرآن و حدیث، ج ۱۰، ص ۱۴۰

کلَام امام خمینی

اساس  بر همین  را فدای احکام اسلام کرد  مولا علی خود 

است که حضرتِ علی )ع( در لیلةِ المبیت، جای پیامبر )ص( 

خوابید. چون در آن موقعیتّ، حفظ جان رسولِ خدا )ص( 

عین حفظ اسلام بود؛ به خصوص که حضرتش برای تشکیل 

حکومت اسلامی راهی مدینه بود و حفظ اسلام بر حفظ 

جان علی )ع( ارجحیّت دارد.

باز بر همین اساس است که امام حسین )ع( ، با علم به این 

که خودشِ و خاندان و یارانش شهید خواهند شد و اهلش 

به اسارتِ خواهند رفت، دست به قیام بر ضدّ

خطر  در  عمل،  حیطه  در  را  اسلام  اصل  چون  زد.  یزید 

می دید. شاهد این ادّعا آن است که وقتی مروان به حضرتش 

پیشنهاد کرد که با یزید بیعت کند، فرمودند: »إنِاّ للِهِّ وَ إنِاّ 

بِراَعٍ  الَْأُمُّهُ  بلُِیَتِ  قدَْ  إذِْ  السّلَامُ  الْإِسِْلَامِ  عَلیَ  وَ  إلِیَْهِ راجِعُونَ 

مِثُلِْ یزَِیدَ« ما از آنِ خداییم و به سوی او باز می گردیم پس 

به اسلام باید والسّلام گفت )با اسلام باید وداع کرد(؛ چون 

امّت به حاکمی چون یزید مبتلا گشته است«

کلَام رهبر

علی  مواقف،  سخت ترین  در  پیغمبر  کنار  در  سالِ  سیزده 

ابن ابی طالب علیه الصّلاةَ والسّلام ایستاد. بعد آن وقتی که 

سیزده سالِ رنج داشت به پایان می رسید، درست است که 

هجرتِ رسولِ اکرم هجرتِ از روی اجبار و ناچاری و زیر 

فشار قریش و مردم مکه بود، اما آینده ی روشنی داشت. 

همه می دانستند که این هجرتِ مقدمه ی کامیابی هاست، 

مقدمه ی پیروزیهاست. درست در آن جایی که یک نهضت 

از دوران محنت دارد وارد دوران راحتی و عزتِ میخواهد 

بشود، در همان لحظه که همه معمولاً تلاشِ میکنند زودتر 

اجتماعی  مناصب  از  بتوانند-  -اگر  برسانند  را  خودشان 

لحظه  همین  در  بکنند،  پیدا  جایگاهی  بگیرند،  را  چیزی 

امیرالمؤمنین آماده شد تا در جای پیغمبر، در بستر پیغمبر، 

در شبی ظلمانی و تاریک بخوابد تا پیغمبر بتواند از این 

خانه و از این شهر خارج بشود.

توی آن شب، کشته شدن آن کسی که در این بستر می خوابد، 

تقریباً قطعی و مسلمّ بود. این جور نبود که حالا چون من 

و شما قضیه را می دانیم، می دانیم که امیرالمؤمنین در آن 

که  بگوییم  نرسید،  شهادتِ  به  حادثه 

آن جا همه می دانستند. نه خیر. مسأله 

این است که در یک شب ظلمانی در 

یک نقطه ی معینی یک کسی بنا است 

می گویند  است.  قطعی  بشود،  کشته 

آقا، این آقا برای این که بتواند از اینجا 

به  جا  آن   در  کسی  باید  بشود،  خارج 

نگاه  که  جاسوس ها  تا  باشد  او  جای 

می کنند، احساس کنند کسی در آن جا 

هست. کی حاضر است؟

یک  خود  امیرالمؤمنین  ایثُار  این 

اما  است،  مهم  فوقِ العاده  حادثه ی 

آن  اهمیت  بر  هم  ایثُار  این  زمان 

می افزاید. زمان کی است؟ آن وقتی که 

بنا است این دوران محنت به  سربیاید. 

بنا است بروند حکومت تشکیل بدهند، راحت باشند. مردم 

این  پیغمبرند، همه  منتظر  آورده اند،  ایمان  -یثرب-  مدینه 

را می دانند. در این لحظه این ایثُار را امیرالمؤمنین می کند. 

نداشته  انسانی وجود  در یک  باید  انگیزه ی شخصی  هیچ 

باشد تا اقدام به یک  چنین حرکت بزرگی بکند.«

نتیجه:

داستان  تنها  نشاسد  علی  امام  اگر کسی 

لیله المبیت برای شناخت مقام امیر 

کافی  ایشان  فضائل  و  ع  المومین 

از  تواند  می  که  .کسی  میباشد 

خویش  دنیوی  گرانترین سرمایه 

یعنی حیاتِ برای حفظ دین خدا و 

پیامبرشِ بگذرد قطعا از  مقامی والا 

برخودار است.

                     لیله المبیت

سید محمد حسین سیدی احمدی



قبل از طلوع اسلام و تشكُیل یافتنِ حكُومت اسلامی، رسم ملوك 

و  اطاعت  به  عرب  مردم  بود.  جاری  اعراب  میان  در  الطوایفی 

فرمانبرداری رؤسای خود عادتِ كرده بودند و احیاناً به آنها باج و 

خراج می پرداختند. یكُی از رؤسا و ملوك الطوایف عرب، سخاوتمند 

معروف حاتم طائی بود كه رئیس و زعیم قبیله ی »طی« به شمار 

می رفت. بعد از حاتم پسرشِ عدی جانشین پدر شد، قبیله ی طی 

طاعت او را گردن نهادند. عدی سالانه یك چهارم درآمد هر كسی 

را به عنوان باج و مالیاتِ می گرفت.

ریاست و زعامت عدی مصادف شد با ظهور رسولِ اكرم و گسترشِ 

اسلام. قبیله ی طی بت پرست بودند، اما خود عدی كیش نصرانی 

داشت و آن را از مردم خویش پوشیده می داشت.

مردم عرب كه مسلمان می شدند و با تعلیماتِ آزادی بخش اسلام 

آشنایی پیدا می كردند، خواه ناخواه از زیر بار رؤسا كه طاعت 

خود را بر آنها تحمیل كرده بودند آزاد می شدند. با همین جهت 

عدی بن حاتم، مانند همه ی اشرِّاف و رؤسای دیگر عرب، اسلام 

را بزرگترین خطر برای خود می دانست و با رسولِ خدا دشمنی 

می ورزید. اما كار از كار گذشته بود، مردم فوج فوج به اسلام می 

گرویدند و كار اسلام و مسلمانی بالا گرفته بود. عدی می دانست 

كه روزی به سراغ او نیز خواهند آمد و بساط حكُومت وآقایی او 

را برخواهند چید. به پیشكُار مخصوص خویش، كه غلامی بود، 

دستور داد گروهی شتر چاقِ و راهوار همیشه نزدیك خرگاه او 

آماده داشته باشد و هر روز اطلاع پیدا كرد سپاه اسلام نزدیك آمده 

اند او را خبر كند.

یك روز آن غلام آمد و گفت: »هر تصمیمی می خواهی بگیری 

بگیر، كه لشكُریان اسلام در همین نزدیكُیها هستند. « عدی دستور 

داد شتران را حاضر كردند، خاندان خود را بر آنها سوار كرد و از 

اسباب و اثاث، آنچه قابل حمل بود بر شترها باز كرد و به سوی 

شام كه مردم آنجا نیز نصرانی و هم كیش او بودند فرار كرد. اما 

در اثر شتابزدگی زیاد از حركت دادن خواهرشِ »سفانه« غافل ماند 

و او در همان جا ماند.

سپاه اسلام وقتی رسیدند كه خود عدی گریخته بود. سفانه خواهر 

را  فرار عدی  داستان  و  بردند  مدینه  به  اسیران  در شمار  را  وی 

برای رسولِ اكرم نقل كردند. در بیرون مسجد مدینه 

كوتاه  دیوارهایی  كه  بود  دیواری  چهار  یك 

داشت. اسیران را در آنجا جای دادند. یك 

می  محل  آن  جلو  از  اكرم  رسولِ  روز 

سفانه  شود.  مسجد  وارد  تا  گذشت 

كه زنی فهمیده و زبان آور بود، از 

جا حركت كرد و گفت: »پدر از سرم 

رفته، سرپرستم پنهان شده، بر من منت 

بگذار، خدا بر تو منت بگذارد«.

رسولِ اكرم از وی پرسید: »سرپرست تو كیست؟ « گفت: عدی بن 

حاتم« فرمود:

»همان كه از خدا و رسولِ او فرار كرده است؟ !« .

رسولِ اكرم این جمله را گفت و بی درنگ از آنجا گذشت.

روز دیگر آمد از آنجا بگذرد، باز سفانه از جا حركت كرد و عین 

جمله ی روز پیش را تكُرار كرد. رسولِ اكرم نیز عین سخن روز 

پیش را به او گفت. این روز هم تقاضای سفانه بی نتیجه ماند. 

روز سوم كه رسولِ اكرم آمد از آنجا عبور كند، سفانه دیگر امید 

زیادی نداشت تقاضایش پذیرفته شود، تصمیم گرفت حرفی نزند 

اشاره  با  او  به  كرد  می  پیغمبر حركت  كه پشت سر  اما جوانی 

نماید. سفانه  تكُرار  را  تقاضای خویش  و  كند  فهماند كه حركت 

حركت كرد و مانند روزهای پیش گفت:

»پدر از سرم رفته، سرپرستم پنهان شده، بر من منت بگذار، خدا 

بر تو منت بگذارد«.

رسولِ اكرم فرمود: »بسیار خوب، منتظرم افراد مورد اعتمادی پیدا 

شوند، تو را همراه آنها به میان قبیله اتِ بفرستم. اگر اطلاع یافتی 

كه همچو اشخاصی به مدینه آمده اند مرا خبر كن«.

سفانه از اشخاصی كه آنجا بودند پرسید آن شخصی كه پشت سر 

پیغمبر حركت می كرد و به من اشاره كرد حركت كنم و تقاضای 

خویش را تجدید نمایم كیست؟ گفتند او علی بن ابی طالب است

پس از چندی سفانه به پیغمبر خبر داد كه گروهی مورد اعتماد از 

قبیله ی ما به مدینه آمده اند، مرا همراه اینها بفرست. رسولِ اكرم 

جامه ای نو و مبلغی خرجی و یك مركب به او داد، و او همراه آن 

جمعیت حركت كرد و به شام نزد برادرشِ رفت.

تا چشم سفانه به عدی افتاد زبان به ملامت گشود و گفت: »تو 

زن و فرزند خویش را بردی و مرا كه یادگار پدرتِ بودم فراموشِ 

كردی؟ !«

عدی از وی معذرتِ خواست. و چون سفانه زن فهمیده ای بود، 

عدی در كار خود با وی مشورتِ كرد، به او گفت:

»به نظر تو ك محمد را از نزدیك دیده ای صلاح من در چیست؟ 

آیا بروم نزد او و به او ملحق شوم، یا همچنان از او كناره گیری 

كنم«.

سفانه گفت: »به عقیده ی من خوب است به او ملحق شوی، اگر 

او واقعا پیغمبر خداست زهی سعادتِ و شرِّافت برای تو، و اگر 

هم پیغمبر نیست و سر مُلكُداری دارد، باز هم تو در آنجا كه از 

یمن زیاد دور نیست، با شخصیتی كه در میان مردم یمن داری 

خوار نخواهی شد و عزتِ و شوكت خود را از دست نخواهی داد«

عدی این نظر را پسندید. تصمیم گرفت به مدینه برود و ضمنا در 

كار پیغمبر باریك بینی كند و ببیند آیا واقعا او پیغمبر خداست 

تا مانند یكُی از امت از او پیروی كند، یا مردی است دنیاطلب 

و سر پادشاهی دارد، تا در حدود منافع مشترك با او همكُاری و 

همراهی نماید.

پیغمبر در مسجد مدینه بود كه عدی وارد شد و بر پیغمبر سلام 

كرد. رسولِ اكرم پرسید: »كیستی؟« .

- عدی پسر حاتم طائی ام.

پیغمبر او را احترام كرد و با خود به خانه برد.

در بین راه كه پیغمبر و عدی می رفتند، پیرزنی لاغر و فرتوتِ جلو 

پیغمبر را گرفت و به سؤالِ و جواب پرداخت. مدتی طولِ كشید و 

پیغمبر با مهربانی و با حوصله جواب پیرزن را می داد.

عدی با خود گفت: این یك نشانه از اخلاقِ این مرد، كه پیغمبر 

است. جباران و دنیاطلبان چنین خلق و خویی ندارند كه جواب 

پیرزنی مفلوك را اینقدر با مهربانی وحوصله بدهند.

همینكُه عدی وارد خانه ی پیغمبر شد، بساط زندگی پیغمبر را 

خیلی ساده و بی پیرایه یافت. آنجا فقط یك تشك بود كه معلوم 

بود پیغمبر روی آن می نشیند.

پیغمبر آن را برای عدی انداخت. عدی هرچه اصرار كرد كه خود 

پیغمبر روی آن بنشیند پیغمبر قبولِ نكُرد. عدی روی تشك نشست 

از  این، نشانه ی دوم  با خود گفت:  و پیغمبر روی زمین. عدی 

اخلاقِ این مرد، كه از نوع اخلاقِ پیغمبران است نه پادشاهان.

پیغمبر رو كرد به عدی و فرمود:

»مگر مذهب تو مذهب ركوسی نبود؟ « ]1[ - چرا.

- پس چرا و به چه مجوز یك چهارم درآمد مردم را می گرفتی؟ در 

دین تو كه این كار روا نیست.

عدی كه مذهب خود را از همه حتی نزدیكُترین خویشاوندانش 

پنهان داشته بود، از سخن پیغمبر سخت درشگفت ماند. با خود 

گفت: این، نشانه ی سوم از این مرد، كه پیغمبر است.

سپس پیغمبر به عدی فرمود: »تو به فقر و ضعف بنیه ی مالی 

امروز مسلمانان نگاه می كنی و می بینی مسلمانان برخلاف سایر 

انبوه دشمنان بر آنها  ملل فقیرند. دیگر اینكُه می بینی امروزه 

احاطه كرده و حتی بر جان و مالِ خود ایمن نیستند. دیگر اینكُه 

می بینی حكُومت و قدرتِ در دست دیگران است. به خدا قسم 

طولی نخواهد كشید كه اینقدر ثروتِ به دست مسلمانان برسد كه 

فقیری در میان آنها پیدا نشود. به خدا قسم آنچنان دشمنانشان 

سركوب شوند و آنچنان امنیت كامل برقرار گردد كه یك زن بتواند 

از عراقِ تا حجاز به تنهایی سفر كند و كسی مزاحم وی نگردد. 

به خدا قسم نزدیك است زمانی كه كاخهای سفید بابِل دراختیار 

مسلمانان قرار می گیرد«.

عدی از روی كمالِ عقیده و خلوص نیت اسلام آورد و تا آخر عمر 

به اسلام وفادار ماند. سالها بعد از پیغمبر اكرم زنده بود. او سخنان 

پیغمبر را كه در اولین برخورد به او فرموده بود و پیش بینی هایی 

كه برای آینده ی مسلمانان كرده بود، همیشه به یاد داشت و 

فراموشِ نمی كرد، می گفت:

دست  به  بابل  سفید  كاخهای  كه  دیدم  و  نمردم  قسم  خدا  »به 

مسلمانان فتح شد.امنیت چنان برقرار شد كه یك زن به تنهایی می 

توانست از عراقِ تا حجاز سفر كند، بدون آنكُه مزاحمتی ببیند. 

به خدا قسم اطمینان دارم كه زمانی خواهد رسید فقیری در میان 

مسلمانان پیدا نشود«. ]2[
]1[ . مذهب ركوسی یكُی از رشته های نصرانیت بوده است: سیره ی ابن هشام.

]2[ . سیره ی ابن هشام، جلد 2، وقایع سالِ دهم هجرتِ، صفحه ی 578- 580.

منبع: داستان راستان،شهید مطهری،جلد دوم.
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سِِفرِِ دوازدهم؛ ملکه ت ق و ا

چه خوب می شد اگر می فهمیدیم این )ملکه ی تقوا( یعنی چه؟ و چطور می شود آن را به 

دست آورد؟ و چه طور می شود آن را از دست نداد؟ و چطور...؟!!

از آن اصطلاحاتِِ پر ملاتی است که انگار مانند ستاره ی سهیل دست نیافتنی است.

شما خودتان قضاوتِ کنید، وقتی عزازیل، با آن همه اعمالِِ حسنه، و آن همه اذکارِ نافعه، 

در آخر، با برچسب بی تقوایی، تبدیل شد به شیطانِ دراز گوشِِ شاخ دارِ دُم دراز، دیگر 

وای به حالِ بنده، که نه عملِ چند هزار ساله ای دارم در پرونده ی اعمالم و نه ذکرِ مستمرّی 

گفته ام در طولِ حیاتم!

تا  که  تقوا چیست  ملکه ی  این  آخر 

آخرین لحظه همه فکر می کردند در 

وجودِ عزازیل وجود دارد، امّا به یک 

از آن  امر و نهی فهمیدند که بویی 

نبرده است شیطان؟!

ابتدا  در  بنده  که  بگذریم  حالا 

می خواستم این سِفرِ را به نامِ ) ملکه 

وَرَع( نامگذاری کنم، با این استدلالِ 

داشته  ارادتی  اندک  که  کسی  که: 

باشد به آن اسماءِِ عالی، معلوم است 

که مرتبه اشِ خیلی خیلی بالاست، و 

کرده  صعود  مرتبه  این  تا  که  کسی 

انتظارِ  او  از  نباید فقط  است، دیگر 

تقوا داشت، و اصلاً به همین خاطر 

از  السلام،  علیه  خاک  پدرِ  که  است 

یاریش  که  می خواهد  شما  و  من 

کنیم، نه با تقوا، بلکه با وَرَع.

اگر  امّا  هیچ،  که  می دانید  اگر  حالا 

بپرسید وَرع چیست؟ باید عرض کنم 

که: وَرع مرتبه ای بالاتر از تقواست، 

مانند کسی که بر لبه ی پشتِ بامی، 

با احتیاط حرکت می کند و متقّی است از سقوط، و کسی که یکی دو متر آنطرف تر از 

لبه حرکت می کند و اساساً نزدیک پرتگاه نمی شود تا خیالش راحت باشد از عاقبتش، اوّلی 

می شود تقوا و دوّمی وَرع.

شاید شما هم بعد از کمی تأمّل، تصدیق بفرمایید که اصلاً ورع راحت تر است از تقوا، چرا 

که معصیت ممکن است با جاذبه ی خود، مخلوقِِ متقّی را بکشاند پایینِ پرتگاهِ گناه، اما 

کسی که ورع دارد به دلیل فاصله ای که از گناه و معصیت گرفته است، به این راحتی ها 

دُم به تله نمی دهد.

احتمالاً با نوشتِنِ این فصل، معلوم می شود که بنده به دردِ نویسندگی هم نمی خورم )البته 

می دانم که قبل از این نیز بارها معلوم شده بود( چرا که این همه نوشتم و توضیح دادم 

تا برای خودم و شما ثابت کنم که چقدر انسان بی عرضه ای هستم و چه مقدار اوضاعم 

خراب است در این وادی، که با وجودِ ادعایِ دوستی با آن انوارِ قدسیّه و آن أسماءِِ عالی، 

و  گناه  در  اینجا...،  تا  تقریباً  متأسفانه  هیچ،  ندارم  که  هم  تقوا  کنم،  عرض  چه  که  وَرَع 

معصیت فرو رفته ام و روز به روز فرو تر می روم.

همه ی امیدم به همان ارادتِ زبانی است که نمی دانم می ماند تا لحظه ی جان کندنم، یا از 

نوعِ ایمان های مستودع است که به شبِ اولِ قبر نمی رسد و میشود عدیله ی عِندَ الـمَوتِ.

همان عدیله ای که امامِ معصوم،  پناه می برد از آن به درگاه خدایِ خود، مانند پناه بردن 

من و شما از شِرِّ شیطانِ ملعون به خدا.

و تو چه دانی که عدیله چیست!

حالا این بشِرِ دو پا، این عدیله را گذاشته است کنار و دلِ خوشِ کرده است که خدا در این 

دنیا، به او هم تعلیم داده آن اسماءِ را، پس او هم دیگر حتماً اهلِ نجاتِ است، پس هرچه 

بادا باد، از ترکِ أولی و ترکِ مستحب و عمل به مکروه  و افُتادن در وادی شبهاتِ بگیر، 

تا ترکِ واجب و عمل به محرمّاتِ و 

بادی  هم  آخرِ سر  گناه،  و  معصیت 

محبّت  ما  که:  می اندازد  غبغب  به 

داریم چه غم داریم! ما ارادتِ داریم 

چه غم داریم! ما حسین داریم چه 

حضرتِِ  که  این  از  فارغ  داریم!  غم 

دزدان  رئیسِ  السلام  علیه  حسین 

نیست، و عدیله را گذاشته اند برای 

همین حسینی نماهای دزد.

در  اعمالِ  بهترینِ  که  است  همین 

بهترین شبِ سالِ، می شود دعا برای 

طلبِ عاقبت به خیری، چرا که هیچ 

کس از عاقبتِ خودشِ خبر ندارد، چرا 

ندارد،  ایمانش خبر  از  که هیچ کس 

چرا که هیچ کس از عدیله اشِ خبر 

ندارد.

نظر  به  که:  می نویسم  حاشیه  در 

از  حتی  عدیله  تقصیر،  بنده ی سراپا 

شیطان هم خطر ناک تر است، چرا 

می کند  اغفالِ  و  می آید  شیطان  که 

و  می کند  عذاب  مستحقِ  را  تو  و 

می رود، دیگر خودتِ می مانی و توبه و مغفرتِِ إلهی، امّا عدیله تا آخرین لحظه پیدایش 

نمی شود، امّا اگر خدایی نکرده در آخرین لحظه بیاید، بیخِِ گلوی انسان را می گیرد و ایمانِ 

زبانیش را بر باد می دهد و نه مجالی برای توبه می گذارد، نه استغفار.

از عدیله ای که عزازیل را تبدیل به شیطان کرد و ملعونِ ابدی، باید ترسید، 

)أعوذُ بالله مِن العَدیلةِِ عِندَ الموتِ(

چه فصلی شد این فصل! همه اشِ خوف و هراس، اما برای رجاءِ و 

امیدشِ، همین بس که اگر در مقابل هو، لجباز و پرّ رو نبودی، 

غفّارُ الذنوب می شود و می بخشاید همه ی معاصیَت را، حتیّ 

اگر به تعدادِ برگِِ درختان و سنگریزه های بیابان ها و قطراتِِ آب 

ها، لغزیده باشی، حتیّ اگر...

بگذریم.

                    عزازیل: چرا؟ وچگونه؟!

سید محمد علی علوی لاجوردی
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رو،  پیــش  رســاله 
ــش جناب  ــه و پژوه مقال

ــری،  ــجاد باق ــای س آق
و  پژوهشــگران  از  یــکی 

طلاب محتــرم ســال ششــم 
حــوزه علمیــه حضــرت بقیــت الله 

ــریف  ــه الش ــالی فرج ــل الله تع عج
ــه  ــد ک ــم می باش ــدس ق ــهر مق ش

ــتاد  ــای اس ــورت ه ــایی و مش ــا راهنم ب
گرانقــدر حــوزه و دانشــگاه، معاونــت محتــرم پژوهــش مدرســه حضــرت بقیــت الله 

عــج، جنــاب حجــت الإسلام والمســلمین سیــد محمــد عــلی علــوی لاجــوردی، 
ــور  ــه زی ــده، و ب ــر در آم ــته تحری ــه رش ب

ــت. ــته اس ــته گش ــع آرس طب
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